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هـا در ذهـنم      شوند فصل  سان كه در افواه خوانده مي      ها يا آن   موسممعناي  
هـا در   آمدن و رفـتن مـاه   ...نمود تا هميشه غوغافكن و پرسش برانگيز مي    

توانستند يكسره تقرير تقويم براي گم نشدن تواريخ  ها نمي باني فصل قافله
ها دل داد و معاني ژرف انـساني از دل           بايست به فصل  . و رويدادها باشند  

رادع بـر   نـان را مـانع و       اين كهنسالان بدر آورد كه شرم و غـرور شـايد آ           
و ديگر در باور جماعت پارسي خيام را با تقويم و استخراج            . سخن باشد 

سـر زدن بـه موسـم مـرد          گفتن از فصول بـي     فصول ميانه است و نسب،    
. م كفران و حرمان اسـت و ديگـر هـيچ          انگيز خيام نشابوري در حك     خيال

پس برآن شدم تا روايت خويش از مـرد خراسـاني را در پيونـد جـادوي                 
  ...اورم تا خطي شود مگر ماندگار به رسم روزگارفصول بي

  

  دكتر احسان اقبال سعيد ابواسحقي
  خزان يكهزاروچهارصد خورشيدي
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 پاييز  
اذن  دلهايمان بـي  ي    با تمام هيمنه و هيئت همراهش پشت دروازه        باز پاييز 

خـس كـن و صـداي        خسي     سينه تا با الباب از پي آن است       دخول و دق  
  ."كسي اينجاست"هايش بسرايد  خشدار برگ

لشكر چپاول و تطاولش انگار نه چون اهرمنان آمده از پـي خاموشـي              
انگـار شـاعر    . انـد  عـشق ي     كه ساربانان قافله   ،چراغ و يا رهزنان چنگيزي    

تـو صـبر    / اي زرد روي عاشـق    "  پاييز را خوانده بود كه دم گرفت       دست
  ."دردي است غير مردن آن را دوا نباشد.  كنكن وفا

متفكر اين معنايم كه زردي روي پاييز را سبب كدام است؟ و مـر تـو                
الدين شيرازي به گلـوي      لحص زين زردي مطلوب چيست؟ روزگاري م      را

خونين از بيداد اشكم به پشت چسبيدگي در خست آسمان و فقـر زمـين               
آن . "نوايـان رخـم زرد كـرد   غـم بي  /من از بينوايي نـيم روي زرد "نبشت  
قاتق داشت كـه جـوع،     زردي روي حكايت از زوال نعمت و نان بي       دمان

سعدي اما ندانست كه پـاييز زردي       . روي را همه از آيين دلبري تهي كند       
تـرين    را به دلبرانگي و دردانگي گزيده اسـت تـا بـشود حامـل عاشـقانه               

  ...اغاني
آدميـان عاشـق    ي   زرد زير سم ضـربه    هاي    خس شكست برگ   تا خس 

ترين زنـدگان آن سـال را بـر      اين بار نه چاك استوران مغول كه رد عاشق        
  .خود داشته باشند

كدام موسم چنين فرزند مهيب به بار آورد كز آسمان به ناز و غمز بر               
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از ميـان و بـاز بـا        سپهر حدوث و جلوس كند تا مگر ردپايي بـشكندش           
تا دام در   /  هر لحظه شكارم   چون صيد به دام تو به     "نواي خشدار بسرايد    

  ... حاشا و كلا و تا باد چنين بادا ."غوش نگيرم نگرانمآ
هنگـام  هـاي     گر زمستان مستور از برف سپيد است و نازان به كرشمه          

پـاييز مفتخـر اسـت كـه بـرگ را، آن پـاپيروس               سپيد،هاي    وقوع آن دانه  
ايـه راهـي    پير نخستين آبايي را بـي    هاي    نگاره حكي    نخستين و آن دارنده   

كند تا چون مسافر شازده كوچولو خبري از احـوالات جماعـت             زمين مي 
اي ايـن ميـان بـا        و دلشده  ...دال تابستان و زمستان بياورند    دلشده ميان اعت  

گلچهره مپرس كان نغمه سـرا      "قامتي افشرده اما گره ابرويي فشره پرسيد        
ني كـه حرمـت     آنـا .  انگار داغدار رفتگان پاييز بـود      "از تو چرا جدا شد؟    

ي آدميـت     سـوز قريـه    و چراغ زمان، تا هنوز به روايت آن پيه         زمين بودند 
آيد كه خدا هنوز از انسان نااميـد نـشده    هر كودكي با اين پيام به دنيا مي     "

توان ناميدشان در مولودشان نيز   و باز زادگان به پاييز كه مهرزاد مي"است
ارسـالگان نهفتـه و     شـدگي و دمخـوري بـا هفـت هز          نوعي ميل به نيست   

انـد   نهادينه است، انگار كن در اشكم زمين شراب ترس محتسب خـورده           
مگـر نـاف جماعـت پـاييزي را بـا قلـم نـي تـراش           . اي جهان   اين دردانه 

  . اند كه پيوستشان با ناي و ني را تابي و عتابي نيست ريدهب
 و  "لـولي وش مغمـوم    "اش را در بـر       باري كسي زماني سرو پـاييزي     

سـر بـه گـردون سـاي     هـاي   خبر از ميوه  "ر ستايش پاييز گفته بود      آنكه د 
، راه كوتاه بود و      سپرد و گفت   "دارد اينك خفته در تابوت پست خاك مي      

بـه كـه     ، شـرزه  جانكاه اما هيچ كم نداشت، و دمي بسر كردن در بر شـير            
  .عمري با شغالان پالاني پاييدن

ا ارزد،حتي به يك    بهره و بحر مكاشفت ر     و پاييزي چنين صد بهار بي     
  .برگش
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 شقت تابستان، مشق دوستانم  
جانگزا و جانگير و نيز نفير فتادن       ي    آيد صفير گلوله    مي كه به ميان   نام تير 

اما اين تير نه    . يابد  مي تني بر خاك و خاكي بر گور در ذهن تبادر و تباين           
آن تير و نه تيرك چراغ گاز در فيلم شهير عصر كلاسيك است، سخن از               

دارالخلافه است، آنجـا كـه گـر        ي    اهي بر تن جامه از سنگ در بر، ميانه        ر
گشاده كند راز خويش و نيز نمايد آغاز و انجام خويش، سرش پر زخون              

ي   جـا در دل خـود خانـه        ايـن . پر از تاجـداران كيهـان بـود       / سواران بود 
كاتـب فرمـان مـشروطه كـه         همـان مـرد اشـرافي،     . الـسلطنه را دارد    قوام

جانبازان وطن را بر تن كاغذ آورد به خط خوش تـا مظفـر را               مجاهدات  
اينجا مردي زيست تا به چشم خـويش        . ممهور كردن جهد ملت لازم آيد     

  ....رود  ميبيند كه جانش
نه سر ياد جـواني كـرده بـود و          در تابستان، در سي تير، زآنجا كه پيرا       

 چشم  قدرت، اما كهنسال ندانسته بود كه پير سالست و سوي          قمارهوس  
قدرت برايش باقي نگذاشته    ي    ديگر قوتي براي مرق گرفتن از آب پركره       

آقا شما مرد    كه   ....همزاد توامان پهلوي پسر كه آمد قوام دلش لرزيد        . بود
شما آذربايجان را تدبير فرموديد و اسـتالين در سـفر            ...االله   بسم... يدميدان

توتون املاك قوام   اخير حقير حين اهدا پالتوي پوست پلنگ پرسيد هنوز          
توتون املاكش گرجـي سـبيل      ي    همانقدر مرغوب است؟ پيرمرد با رايحه     

آمـد بـه ميـدان، پنداشـت بـاز جـواني در             . تابيده را نرم خيال كرده بـود      
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زوالش به خاطرش نياورد كه     ي    ذهن در آستانه  . سياست آغاز خواهد كرد   
 پـس دل    انـد،   آذربايجان بر سرش چه آورده    ي    همين جماعت عقب قائله   

امغاني آويخت و بـه خـط       دست در دامن منوچهري د    . داد و به ميانه آمد    
 و خواسـت كـاري كنـد تـا          "كشتيبان را سياستي ديگر آمد    "جلي نوشت   

شـرمگين  هاي     شد بدنام سرب   .ر را بر كنار و در كنار نگذراند       مگر دم آخ  
.... الدولـه   خفتگان به خون ابن بابويه و ظهير      شد قاتل    ...و معذور سي تير   

راديو كه كشتنيان را خوانده بود بـاز خوانـد كـه            ي    همان سجادي گوينده  
يكم دست نداده قوام رفـت و خيابـان شـد           و  قوام رفت و سي تير به سي      

صـعب و   هـاي     اش آماج براي بن كنـان و برهنگـان سـال           سي تير و خانه   
 اينهـا در تابـستان  ي   همـه  ...در تابستان اتفـاق افتـاد      ...سهلي آستان انسان  

  ....بود
فرمانفرما نوشته بود آن كشتنيان را تا       ي    مظفر فيروز پسر نصرت و نوه     

مگر هم ظل قوام قدي برافرازد و هم نرمكي خونبهاي بابـايش را از پـور              
پـدرش را   ي    مظفر خاطرش بود بنز نوي خـط نيانداختـه         ...پهلوي بستاند 
 ميدان مـشق  بها در همين     كوپال و مختار به بهانه و بي      هاي    هم شهربانچي 

مظفري كه بر خـواهرزاده صـادق خـالق آبجـي            ...خور كرده بودند   لوطي
خانوم عاشق شد و عصرها با او مشق اسب سواري در دوشان تپ داشت   

خـواهي زن ايـن       مـي  شنيد كه مادر به دخترك گفت     .. .و مشق عشق هم     
  ...زردانبوي پوست و استخوان بشوي؟ و باز تابستان بود

 الـسلطنه خوانـده    آن روزگاراني كه هنـوز قـوام      عصرهاي همين معبر    
زد تـا سـر     ميي از ديار رئيسعلي دلواري عمارتي را ديد    شد قلم بر كف    مي

شـان را    خان قائنات و خزيمـه علـم      ي    از كار جماعتي درآورد يا بفرموده     
اسماعيلي كه روئين تن نبود اما رائين نـام و           ....شان ممهور  بركند و خزينه  
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كرد   مي ي لژهاي فراماسونري را در اين خيابان رصد       جلسات مخفي اعضا  
لـژ و فراماسـونري در   "پرجنجال آن سالها را به مطبعه  ببـرد  ي   تا نگاشته 

سر حق التاليف همين كتاب و       ... و اسمعيل رائين تيغ در گلو شد         "ايران
انتـشارات  ي  در جدل لفظي با كارگران عبداللرحيم جعفـري در چاپخانـه       

  .....و تمام. عدم بر قلب داغش نشست و تمامي  وشعبهكبير تير دامير
عاشق بنـشيند   هاي    تك و تق عاج پاپوش مهرويي كه بر تن سنگفرش         

آنجـا كـه مظفرالـدين ميـرزا نخـستين           ....راه به ميدان مشق خواهي بـرد      
اتومبيـل را در آن بـه حركــت در آورد و اهـالي دارالخلافــه حيـران، كــه     

ستين طياره در همين زمين بر زمين نشست آخرالزمان شده است و باز نخ  
گوينـد محمـدتقي خـان       مي. بت تمام پرندگان خاك و زمين است      كه عاق 

سـر   ان به ناز بر زمـين نـشانيد و عاقبـت بـي            ها در همين ميد     پسيان طياره 
  سرش را كه خواهد گريست؟   تن بي راستي...شد

همـين  در   تابستان بود كه تيمور تاش همان سردار معظـم خراسـاني،          
هاي  مشق زيرگوش مستر ليندنبلات آلماني كشيده نواخت كه مردك پول         

بانك ملي را چه كردي؟ چندي نگذشت كـه لينـدنبلات سـر از بيـروت                 
شد اسير    مي درآورد و تيمور كه روزي سخنش چو فرمان شهريار خوانده         

زيرزمين شهرباني و اخيه و چه و        ....مختار و كوپال در همين ميدان مشق      
  ....چه

ي   زاده سردار معظم روزگار تحصيل در پتل پرت براي همـسر نجيـب           
زاده است و خان نردينسكي، زاده       قوي درياچه لغز خوانده بود كه اشراف      

با شـوي زن بـه    ...نردين خراسان نسب از سخنواران هم خاكش برده بود   
اگـر تيمـور بميـرد      "رسم آن روزگاران نبرد تن به تن كرد اما قو خوانـد             

ايـد ايـن سـالها؟       قوي سياه را ديده    ....ا در ولگا غرق خواهد نمود     خود ر 
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  .جويد باز غرقه شد  ميخواست و غرقه شد، درويش هو  ميتيمور قو
  گر در همه شهر، يك سر نيشتر است

  تر است در پاي كسي رود كه درويش
  ه ميزان داردــه راستي كـــبا اين هم

  د كه آن بيشتر استـميل از طرفي كن
شوربخت اسـت؟   ي    تي چكامه سراي سطور فوق كدامين شوريده      راس

مگر شاعر را جز شوريدگي سزد؟ و سر پرباد را مگر شـوربختي عاقبـت               
مردگـان ايـن سـال      "كـرد كـه      آيد كه گر چنين نبود بامـداد نوحـه نمـي          

  ...اند زندگان بودهترين  عاشق
ناكـام بـود    ي    نويس و سراينده   آري شاعرش فرخي يزدي همان كاهي     

كه ناليد و ناليد و جان برداشت از هراس محتسبان شراب احتكار نوشيده             
ليك  ...و به ديار ويلهم گريخت تا مگر جان را در پستوي خانه نهان كناد             

ي  ليـك هـزار وعـده    ! از تيمورتاش وعده شنيد كه در امني و امان برگـرد          
 ميان  لنگ در  اش آن بود و اين كه بي       خوبان يكي وفا نكند، تيمور كه لنگ      

پس شاعر را در وطن قطـع حيـات دادنـد و تمـام       ...گرمابه ايستاده است  
طوفـانش  ي  فرخي اما روزي در جريـده    ....راه سردار معظم  ي    رفت دنباله 

  :نگاشت
 ش غم نداشتــــهرگز دلم براي كم و بي

 آري نداشت غم كه غم بيش و كم نداشت
 د نامش از قلمـــــــانه فتــــدر دفتر زم

 ه مردم صاحب قلم نداشتــــي كهر ملت
 رمـــاه اهل خرد نيست محتــــدر پيشگ

 ه فكر جامعه را محترم نداشتـهر كس ك
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 تهيست  مي  و با آنكه جيب و جام من از مال
 ه جمشيد جم نداشتــما را فراغتي است ك

 يــــوافق بسي ولـانصاف و عدل داشت م
  دم نداشتــوافق ثابت قــــچون فرخي م
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 باران و بهار  
 خيـال  نـازك  نـازنين  ايـن  انگار ها، موسم دگر با است ديگر حكايتي بهار
 ميان اعتدال معناي تا است جاكرده را خود تردي و نرمي بهها    فصل ميان
 رخـي  خيـالي  نـازك  يـار  چـون  بهـار . نـشود  فنا ديار راهي شتا و سيف
 سـرخ  گـل  يـك  پـي  از رگلعزا جويندگان تا كشد  مي در رخ و نماياند مي

 را ابتهـاج  حكايت كدامين دانم نمي. بخرند جان به خطرها و كنند سفرها
 هربار كه رازيست چه اين ارغوان" بنگارد اي سايه در تا كرد غمين چنان
  "آيد؟  ميما دل عزاي با بهار

. داننـد  نيـز  و خواننـد  دانـان  نكتـه  كـه  مگـو  حكايتيست فروردين در
 بشكـسته  خـوري  ماست دندان با بها، و بر پر و بود بهار خود كه شاعري

 شـد  نـو  گـل / چمن شكفته شد فروردين ز" نگاشت تمشيت سالهاي از
 از بهـار  كه آن به رسيد و... من گل نازنين اي كجاييد/ دمن و دشت زيب
 جواني نعت ....دارد جوان ياري كو كس آن خوش و "دارد بان سايه گل
 مـرده  چـوب  از و است ساخته شاعر هميشه تا چناني آن ياري گزيدن و

 ناوك كدام براستي! كمانچه و ابرو كمان ميان رازيست و كمانچه،ي    كاسه
 سياووشـي  كـه  اسـت  بوده اينان كدامين آرش كمان پرانند؟ مي ديرپاتر را

  ...نگاشت برايش نگذشته زآتش
 بر گوش در زمستان هيبت هدم مژدگاني انگار رسد  مي راه از كه بهار

 عشاق داد عدالتخانه كدامين اما شود،  مي نجوا صعب سالهاي نانلرزا خود
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 تن جفا به زمستان گر ستاند؟ خواهد را دي سرماي سورت و سپيد برف
 گريبـان  در سـرها  اسـت،  زمستان: بنالد كس كدامين بسپرد، بهار بيداد به

 گرمگـاه  از نفـس " كه شده رانده رفي و كنج چنان به ياري آيين و است
 پـيش  در ايـستد  چـين  ديـوار  چـو  و تاريـك  شود ابري آمده برون سينه

 ديوارهـا  را كĤدميـان  نيـست  ميانـه  ديـوار  بـا  را زمستان يگانه "چشمانت
 گوشـش  در تا آرزوست ميدانم ي ميانه پطرسي ...است روزن بي و سترگ
 پوسـت  بـر  را ات كـشيده  انگـشتان  و برو ايوان به ....مشو قهرمان بخوانم
 كـه  آب و نـور  حـضور  بـراي  باشـد  معبري نفذم بگذار جانا بكش شب

 سرانگـشت  كـه  اين نه مگر و كرد نتوان خاك سرانگشتان به را روشنايي
 گل خاك عاقبت كه نگارا بنگار پس يار؟ قامت الف از است كتابت براي
  ...شد خواهي گران كوزه

 جـا  به دل و رسيد دلكش بهار" كه سركرد نغمه دهان گلبو همان باز
 بهار اين در ...كند نوحه اش ساماني بي بر كه سامان آن تا رسيد و ....نباشد
 فرقت ....نباشد روا حزين من با كين و قهر كه ....كن آشتي و بيا صنم اي
 در كـه  گـشته  تـشبيه  زمـستان  بـه  مـرارت  و تلخـي  سـبب  به نامرادي و

ي   ميانـه  در تـاليف  و تعليـف  نيـز  و شـد  و آمد اعصار امكانت و  اسباب
 آوار مبـتلا  انـسان  جـان  و جـسم  بـر  هميـشه  از دشـوارتر  يدادب و بوران
 در كـه  كننـد   مـي  روايت ديرسال زنان بختياري كوهستان در ....گشت مي

 ام دردانـه  بجـان " خوردند  مي قسم ايلي    عزيزكرده پسران برجان تابستان
 بـه " كـه  نواختنـد  مي صدق سوگند تربتش بر نرسيده راه از بهار و "قسم
 كـه  بـرد  مـي  دلكش بهاري به راه هراسناك زمستاني نينچ. "ناكامم روح

  ."سال هشت و هفتاد عمر از به/ بدسگال از پس خوردن آب دمي"
 رعايــاي آن از پــيش. ايرانيــست اســكناس تولــد بهــار مــاه نخــستين
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 بهـار  در و داشـتند  كـار  سرو فام نقره و زرنشان مسكوكات با دارالخلافه
 از شـاه  ناصـرالدين ي    تافتـه  و يـده تاب سبيل به منقوش كاغذهاي نخستين
 ايـن  داشـت  بهـاري  شـانس  چـه . آمـد  بـدر  شاهنـشاهي  بانـك ي    مطبعه

 و گــشود فــين در اميــر رگ لميــد، ســرير بــر ســال پنجــاه ناصــرالدين،
 تـا  هـا  قليـان  بـر  عكسش اما داد شوهر را محروسه ممالك از هايي بخش
 !نيـست  مهـم  خوشـگلي  انـد  گفتـه  قـديم  از! شهيد شاه شد و ماند امروز
  .است حكايت همين است مهم نوشت پيشاني

 بارد مي باران بهار در زوالش، نيز و زايش و بهار حكايت سر برگرديم
 و اسـت  نـرم  بارشـش  شرشر نشود، حزين خاطري تا ترنم و نرمي به اما

  ...نخورد ترك خاطري تا نازك
 زنـورو  بهـار  سپاه قراول پيش .....ماند  مي ها غزل زيباترين به مطلعش

 بـه  امـا  ....ايد يافته پيراسته و آراسته چنينرا   سفير كدام ....روزنو و است
 و حـشمت  پـي  از زوال "كمـاني  سـخت يكـي    سنگ پس ز ناگه" حكم
 عمر را بهار و بدرد پوستينش كين خنجر به تا نشسته كمين به بهار جمال
  ...عالمهاي  خواستني همه سان به است كوتاه

 مجنـون  چـو  ليلـي  بهـر /ببـار  خـون  كن گريه مدل با/ بهار ابر اي ببار
  /.....ببار
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 زمستان است  
جـان گـسترده اسـت تـا پـيش از       بند اين سال باز دامـن نيمـه   زمستان نيم 

 به گردون ساي اينك سرهاي  ميوه"گري بر  رسيدن بهار مجالي براي مويه
 چنـان بـه   هـا  زمستان ايـن سـال  .  فراهم آيد  " پست خاك  تابوت خفته در 

روي سياه جهان برآمده كه رداي سپيدش به نازكي و نرمي خيال           ي    هوسم
ال انگـار   ديي زلـف ماديـان سـپ        دانه آن ريزش دانه  . ماند سهراب نقاش مي  

اي دارد، زمستان در گوش كـسي        شاعران زمين كمتر ميانه   ي    ديگر با شانه  
ســت كــه بــه گــاه گــام زدن   پاهــاييخوانــده بــود كــه هنــوز داغــدار رد

ن خيـالان   اند و برف آن سالها حافظ نقوشـي ز رخ آن نگـاري             خراميده مي
، تابش حسود آفتاب اما بـرف زمـستان را          صاحب خط و خال بوده است     

كدام گذشته از آتـش بـه       . سياهپوش رد آن سياووش مرامان گردانيده بود      
اش بـاز حكايـت شـاخ نباتـان حـافظ دهـان خواهـد                طينت تطهير گشته  

 فرود آ كه خانه      و كرم نما /توستي    شيانه رواق منظر برف من آ     "خواهند
 تا حرمان زمستان از جفاي غيـر و ديـر در ميـان اسـت                "توست؟ي    خانه

وش مغموم سزاست، آن كه در ابتداي زمستان چشم خمـار            يادي از لولي  
خزان چكامه سرود و اسپند به انتهـا        ي    به جهان مخموران گشود در ميانه     

 براي مـا  . رد گرم و زنده بدرود ك     نرسيده از هراس گرماي زودرس بهاري     
بـاران   زمـستان بـي   ي    كسي اسفند دود نكرده بود تا اسير چـشمك شـرزه          

نشود، پس آتش به جان ترك، زندگان كرد وآتش به جانان را مگر شرري 
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يا لهيبي از وادي آهوصفتان ختن تا وادي ايمن و قرار براند كـه مردگـان                
  .اند ترين زندگان بوده اين سال عاشق

كـسي   ...خواهند پاسخ گفت سرها در گريبـان اسـت         لامت را نمي  س"
 ومگر سـلام يـاران را       "...سربر نخواهد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را        

ثالـث  . هاسـت  مسئلهي    پاسخ چاره است؟ كه چشم يار خود جواب همه        
همچو  /آيد برون ابري شود تاريك     نفس كز گرمگاه سينه مي    "نواخت كه   

نفس كـين اسـت پـس ديگـر چـه داري            / يش چشمانت ديوار ايستد در پ   
 مغمـوم مگـر زچـشم    م دوستان دور يا نزديـك؟ راسـتي مـا   چشم ز چش 

بـر  !  شـاعرا  ي ميدانت آرزو بود؟     مخموران رنجور جز اين سگاليدن ميانه     
ي   خنياگر خراسـاني كـه دهـان بـه چكامـه           ...پايي تا در بگشايي    عبث مي 

اش برآمـد و از در       يديشاعر عطراگين گـرد زمـستان از پـي دهـش سـپ            
نـه از رومـم، نـه از زنگـم، همـان            "رنگي چون سياووش خوانده بود       يب

رنگـي انگـار خـود       رنگ باشد كـه بـي       و خواست بي   "...رنگم رنگ بي  بي
  .قوس قزح همه عالم و عاشق است

تـاريخ و    خـزان و در گـشتي عرضـي در         در و بر نسبت با زمستان و      
ن روزها و ايـن روزهـا در ازدواج آدم و            روايت و قرائتي نازك از آ      زمانه

كـم شـنيده و     هـاي     آورم، گفتارهايي كه بـه گوشـه       زمستان پيش روي مي   
نشين بپردازد تا استخوان سوزي اين سـرما بـشود حكايـت همـان               حاشيه

زمـستون،  " خنياي حسين آهنين جان مشتهر به افشين مقدم كه دم گرفت          
 ....اهـاي برهنـه زيـر بـارون       درختـا بـا پ     ...تن عريون باغچه چون بيابون    

 و آهنين جان جان شيرين و آه و دمـش           "...دوني تو كه عاشق نبودي     نمي
ت دو پيكـر آهنـين نهـاد و در          شكفتن و برنـايي بـر شـقاو       ي    را در ميانه  

تو مثل من زمستوني    "اي با هفت هزارسالگان سر به سر شد  ليك            سانحه
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 ـ   ،"ي چشم انتظاري    كه باشه لحظه  /نداري  ـ    تا چه دي  در  هده شـود و چگون
  ...ها نظر آيد اين سيه مشق

تبـار از    تر از اين جماعـت قـزاق ايرانـي         يكصد و يك زمستان پيش    ـ  
آق باباي قزوين عزم دارالخلافه كردند تـا رضـاي ماكـسيم را بـر               ي    قريه

كودتـاي حـوت    ...جاي ماژور كيهان بنشانند و سيد ضيا را بر ميز مـشير     
يكـي از آن    . يـش افتـاده بـود حـادث شـد         در سرمايي كه گرگ نر بـه زا       

 مـاوايي داشـت و همـسري آبـستن،          جل بـه كـول در سـنگلج       هاي    قزاق
خفته بـه   "آن طفل   . دانست آن روزها كه زن بار شيشه در اشكم دارد          نمي

همـان سـلطان صـحنه و       .  آن روز عزت االله انتظامي بود      "ناز در كتم عدم   
هـا    تان همان سال  زمس . كه صاحب حسن شد و گاو مش حسن هم         سينما

كلنـل محمـد    ! و از پي آمدن اين جماعت از آق بابا سر كسي برباد رفت            
لبـاني ايـران در جمهـوري وايمـار         خي    نخستين آموخته  تقي خان پسيان،  

اين سر " جان اما سربلند بنگارد  سر گشت تا شاعر بر تصوير آن سر بي         بي
ي عبـرتش   هبـا ديـد  . ست امروز رها ز قيد هستي    . ست  كه نشان سرپرستي  

  "ست پرستي اين عاقبت وطن. ببينيد
چند زمستان پس از كودتـا عـارف قزوينـي در سـورت سـرماي دوم                
. بهمن ماه همدان گرسنه و برهنه سر بر بالين عدم نهـاد و خـاموش شـد                

فتـه بـود تـا پـيش از بنـده احـدي       همو كه روزگاري در شور مشروطه گ      
 و  هفـت سـپيده  طـن چيـست، عـارف پنجـاه و    دانست شعر بـراي و     نمي

دلتنگـي بخوانـد    هاي    شامگاهان را تاب نياورد تا با صداي خود در كوچه         
 /از اينكه دلبر دمي به فكر ما نباشد      / بهار دلكش رسيد و دل به جا نباشد       "

كه جنگ و كين بـا مـن حـزين روا           / در اين بهار اي صنم بيا و آشتي كن        
 ".نباشد
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مهر بـود بـر زمـستان       ي    سرود و دلداده   و دل حزينش كه از جنگ مي      
چكامه سراي يك لاقبا بر مهـر       . عاشق شد و با برف پيوست و يگانه شد        

وار و نسب از رابعه كعـب بـرده سـلطان صـاحب          السلطنه دخت پري   تاج
  قران گرفتار آمده بود و برايش نگاشت

 ز مژگان دو صد سينه آماج داري"
 دل سنگ در سينة عاج داري
 سر فتنه و عزم تاراج داري

 نم چه بر سر تو اي تاج داريندا
 به كوي تو غوغاي عام است

 چه داني كه عارف كدام است؟
 مي ات در صراحي مدام است

 نظر جز به روي تو بر من حرام است
 تو شاهي
 تو ماهي

بهمن ماه سال يكهزارو سيصد و بيست هفـت امـا حكـايتي ديگـر                ـ
گاه تهـران   پور پهلوي براي گشودن آموزشگاه حقوق راهي دانش        ...داشت

 ناصـر فخرآرايـي معـروف بـه ناصـر        .اش بود و آسيمه سري بيقرار از پي      
تـر از    گوش آن روز در هيئت و هيبت خبرنگار و با دوربينـي آويختـه              بي

ي حقـوق قـي قـاچ         اش در صحن دانـشكده     اي دسته دوچرخه هاي    سبيل
انگار آمده بـود    ...نمود رفت و سرريز سبيل بورش به دندان زخمي مي         مي
كـس بـه     ا كسي را زخمي كند يا زخمي را  ضماد نهـد، تـا هنـوز هـيچ                 ت

ناصر تا پيش از آن مدافع خـشن تـيم فوتبـال            . داند راستي و درستي نمي   
كنـد   بعد روايت مـي   هاي    مرتضي احمدي هنرمند سال    .آفتاب مشرق بود  
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كـرد تـا     گذشت را قلم مـي     كه ناصر پاي هر مهاجمي كه از آن حوالي مي         
زهـاي ناصـر    همبـازي آن رو   . و را ديگر به سـر نپرورانـد       هوس عبور از ا   

بـازي كـه خلبـان شـد و     سوار و چتر همان كايت .ارتشبد خاتم بعدي بود 
بعـدها شـوهري فاطمـه       .ه و ثريا تا بغـداد را هـدايت كـرد          پرواز فرار شا  

اش به كوه خـورد      پهلوي خواهر ناتني پهلوي را صله ستاند و شبي پرنده         
 و پـنج گلولـه      اش تپانچه بدر آورد    روز از دل دوربين   ناصر آن    .....و تمام 

اسـتخوان   اش را دريـد امـا بـه جـان و           پهلو و گونـه    .نثار شاه جوان كرد   
ش كرد و ناصـر  گوش را آبك سرتيپ صفاري تن ناصر بي     ...پهلوي نرسيد 

  ...حرف پيش حرف پس و بي بي .در زمستان تمام شد
ــستان ــه   زم ــر خارج ــاطمي وزي ــر ف ــا دكت ــال كودت ــصدق و   س ي م

اي در تجــريش بـه ســعايت و   خانـه  نــويس بـاختر امــروز را در  روزنامـه 
 ...فروشي دلالان هميشه ياين ملك كت بسته آوردند بـه ميـدان مـشق              آدم

تا هميشه خونين، شـعبان بـر تـنش         هاي    ساختمان ژاندارمري و روي پله    
 . دستمالي از دامن پـاك شـدني نيـست        رد آن خون با هيچ     ....نيشتر كشيد 

ي   دم آخـر چكامـه     ... و تمـام    فاطمي را چندي بعد به تير بستند       ن تبدار ت
دسـت   /آن زمان كه بنهادم سـر بـه راه آزادي         "فرخي يزدي را دم گرفت      

/ تا مگر به دست آرم دامن وصالش را        /خود ز جان شستم از براي آزادي      
در زمستان پيش چشم     ...زمستان بود  ...دوم به پاي سر در قفاي آزادي       مي
  .ران اتفاق افتادبا

زار تا هنوز مرطوب است      فروردين تهران غمين است سنگفرش لاله     ـ  
بيـست و يكـم      ...و زمستان به اصرار دوستان تا دمي ديگـر مانـده اسـت            

رضـا   ...فروردين يكهزارو سيصد و چهل و چهار، اينجا تهران، كاخ مرمر          
وكت و اي ايـن ش ـ   آبادي سرباز جوان كه خود را سرباري در ميانـه          شمس
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خواهـد   مـي . يابد و سر بر تن ارباب را بار گراني بـراي ملـت             نخوت مي 
 مـنقش   ا با قرمزي خوني داغ از ختم حيات       برف سپيد حياط كاخ مرمر ر     

تـلاش زمـستان بـراي     ...گيرد گشايد و شاه را هدف مي   مسلسل مي  ...كند
 هنـوز از تطـاول بادهـاي   ها   برگ ...رسد استتار صداي رگبار به جايي نمي     

 ...اند تا حايل شوند ميان نفير گلوله و سـفير كـشندگان رضـا          رمق سرد بي 
نـشيندد و تانگوهـاي آخـر        اش نمـي   شاه بر تن  ي    تيرهاي رضا به كرشمه   

آبادي را  رضا شمسها  آيد، اما سوزش گلوله    شب شوهر ديبا به كارش مي     
خواست بشود مثل همان رضاي      شايد مي  ....كند نقش و نعش بر زمين مي     

 حسرت صاحب قران شدن را بر دل      ميرزا رضاي كرماني كه      ...ه شكار شا
 بـر و بـارش چنـين خبيثـه اسـت      ناصرالدين گذاشت و گفت درختي كه   

 !مـردك "همـان سـالها بـازجوي تامينـات گفتـه بـودش              ....بشكسته بهتر 
دارلخلافـه  هـاي     نادرقلي ابيوردي و بيـسمارك و متـرنيخ  پـشت دروازه           

رضا  "....ظفر از پي خواهد بود      كشتي؟ مظفري بي   بودند كه ناصرالدين را   
هـا    آن گلوله  ....آبادي اما خود شكار شد و نشد كه بشود شاهشكار          شمس

صعب و  ها    وش مغموم در آن سال     همان لولي ي    شايد بروز سربين سروده   
   :گويند ز ميبا"اي باشد كه با سرب و سورت نگاشت  سخره

  فرداي دگر
  دصبر كن تا ديگري پيدا شو

  كاوه اي پيدا نخواهد شد ، اميد
خواسـتند زمـستان    ها شايد مي   آن گلوله . "كاشكي اسكندري پيدا شود   

ذهن شاعر و بخيه دل زخمين اهل دل شوند تا مگر زمستان ترك بـردارد               
  .اما تنها رضا كمي پس از زمستان در تقويم تقدير شد و تمام

تيك تهـران دامـن   جهان پهلوان تختي در هفدهم ديماه در هتل آتلان      ـ  
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ي والا پيامـدار      كسي كه روزگاري شاعر چكامه    . از جهان بركشيد و رفت    
دل  /جهـان پهلونـا صـفاي توبـاد       "در رسايش سـروده بـود       ) ص(محمد

وجـد  دوران  ي    چنان از مهر و مردانگي آن يگانه      / مهروزران سراي تو باد   
، شـكوفا  /هلا رسـتم از راه بازآمـدي      "بر جانش غالب شد كه دم گرفت        

ي قيراندود بر جـان       كسي در نيافت در آن شب تيره       .جوان سرفراز آمدي  
و جهان غلامرضا چه گذشت كه آتش به جان شد و شيريني جـان را بـه                 

اش هم قدر ندانست و ديدگان شهلايش        هاي مورد علاقه    اي خامه قدر نان 
آبـاد   شايد ميان يل خـاني . را بر شهلا و پر قنداق بابك براي هميشه بست     

ها فاصله بود و دل نازك غلام را توان طـي كـردن             ساكن اميراباد فرسخ   تا
ها و رميدن پرسـتوها نـازك خيـال           اين فاصله به قدر و قيمت رنج پروانه       

تختي را جفاي ياران و آن دگران پيش از زمـستان ننگـين              ....ممكن نيامد 
ي شيراوژن مـرد   . بود هپوش دچار ساخت   پايان و تن   آن سال به زمستاني بي    

شيرانگي را وانهـاد     ومرغ داشت لاجرم پوستين دريد      ي    كه دلي در اندازه   
كنند  امان از قبايي كه خلق در برت مي        ...و شاعرانگي در زمستان را گزيد     

كش شامش تاريـك بايـد       ي ميهمان   اش بر رف ميهمانخانه    و براي آويختن  
اشـاره بـه حجـاج بـن يوسـف و           ( به جدال جهاني بروي كه در حجـاج       

از  /بنيـاد  جهان پير است و بي"اند  بودنش سروده) اش آزرمي وت و بي شقا
انگار ميان تختي تا تخت اتاق شماره بيست و سـه            ."كش فرياد اين فرهاد 

ها  ي غروب كوهستان خنياگر نونواي آن سال هتل آتلانتيك به قدر صفحه 
تختـي ايـن قطعـه را بـه جـان دوسـت              ...ناهيد دايي جـواد فاصـله بـود       

   و سوزن گرامافونش رويداشت مي
  غم و قصه توي قلبم لونه كرده"

  اي خدا دلوم پر درده نميسازه با مو دنيا

www.takbook.com



 موسم خيام ■ 32

 

  گردوم به آشيونه ديگه بر نمي
  "اي خدا كسي چه ميدونه غم تنهايي دل را

ي هفت دور گرمـافون       گير كرده بود و كاش دور گردون چون صفحه        
 جهان پهلوان را به "اتاجبار به حي"شد سوزن    چرخيد و مي   به اختيار مي  

نفس شد از هرم اشك و       در زمستاني كه تختي بي     ...اش تكرار كرد   صفحه
پهلوان هـيچ زغـال روسـياهي را بـه كـار نيامـد و                آه باشندگان جهان بي   

قصابي كرمانشاهي در اين سوگ با اين نوشته به زنـدگاني خـويش مهـر               
خانم دايي جـواد     ...."جهان پهلوان ماندني نيست    جهان بي "پايان نهاد كه    

تا پنجاه و اندي بهار پـس از جهـان پهلـوان زيـست و پيرانـه سـر اسـير                 
سبكسري جواني پشت فرمان خودرو گرديد و كمي پيش از زمـستان در             

راسـتي در جهـان مخملـين بـراي          ...انتهاي پاييز بر زمـستان سـلام نـداد        
 را  غلامرضا غروب توي كوهستان خواهد خواند؟ كاش ميـشد خـاطرات          

كـاش   .شد خـدا را قـسم داد       كاش مي  .محصور و لحظات را منجمد كرد     
  ....كس قسمت نكرد ها را با هيچ شد بعض آدم مي

دهد براي جان دادن بـراي شـاعر شـدن           ختام آن كه زمستان جان مي     
براي مهرآوردن و بريدن مهر هم، انگار جادوي زمستان تا هميشه برقـرار             

يا قسمت كرده باشد و باز بـه رسـم          است، گيرم رداي سپيدش را وانهاده       
برم  تلون همه چيز و رجحان روايت بر قضاوت دست به دامان شاعره مي            

درونه گـشت چنـار و زريـر شـد          / بنفشه زار بپوشد روزگار به برف     "كه  
از ابر مـن بـه چـه        / كه برف از ابر فرود آيد، اي عجب، هر سال          شنگرف

  "معني همي بر آيد برف؟
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 .اقـصاي عـالم حكـيم عمرخيـام باشـد          شايد شـهيرترين نـام پارسـي در       
  به سـخره گرفـت كـه       اي را  صخرههاي    اي كه موج كلامش ذهن     سراينده

 هنـوز نـاي و     تا .دريا نه آن است ونه اين است       !.ثبوت اهل ثبات و  هاي  
ره زين شب تاريك برون نبـرده امـا بـه           " اي اين دانايي   قلم رانده  بر نگار
 خيـال انـسان آسـيمه سـر،        بـر  محـل نيـشتر    "وسع خويش كوشيده   قدر

عظـيم چـه     ذهـن آن وجـود     اينكـه در   .خيال گشته اسـت    بي پژوهشگرو
كدامين رهزنان خيال به بالينش فزع گرفتند تاچنين         و .بود غوغايي برقرار 

مضبوط سـازد كـه تـا هنـوز چـراغ           اوراقي نازك    در حاصل مجادلات را  
 طريق بودن و   گيتي و  تعريف هستي و   ايش در ه نگاشته اش بسوزد؟  خانه

و  عده ليك چنان جان دارند كـه هـيچ بـاد پـاييز             عده و  نبودن لاغرند از  
ناديده انگاريش   راهي به هدم و    مدعا با هزار سم گرد و     قشون تطاولي را  

  .نيابد
 گران خاك ننمـوده بـود، در     شايد اگر آن چشم جهان بين را گل كوزه        

ملالـت   وملاحت  ي     نرم مجادلات به تلخندي آغشته     بيدادي    ميانه  و ميان
مبادا كـه تـرك     /آييد نرم وآ هسته بياييد      مي به سراغ من اگر   " گفت نرم مي 

اي  هـم بـه صـرف تلـخ مـزه          يـا شـايد    "بردارد چيني نازك تنهـايي مـن      
عصر عثماني چنان نوشيدن قهوه را       مصريان زنيده در  (المومنين نام    شراب

حـال   در زيرلـب و   )دانـستند  المومنين مـي   شراب اداشتند كه آن ر    نكو مي 
مـن  " :گرفـت  اش دم مـي    سبيل به خاكستر نشسته    نوش از ي    ستردن تتمه 
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باز  و "حسن تو به دست حويش بيدارم كرد      /كتم عدم  در خفته بدم به ناز   
ها وصلت نداده جماعتي از پـي   افشاني واژه زنان دهان گلبو به جان     دست

دريابند آن ميان باريك كبك مـرام          تا كشف سر آن صاحب حسن هستند     
قطعا نرم خرام كردند دلبند جمله جهان پسند است كه دل ايـن غنـوده                و
اين سان تا بـر شـانه كـشيدن وادي صـليب هـستي        عدم و  ديار غم و   در

پدافند كاغذ يگانه بر     بي راهپيمايي اين قلم برتن پرچين و      كشانيده است؟ 
ذهنيـت آن خيـام    رودهاي خروشان اندر زاي ا آن است تا روايتي يا نمايه     
مـدعاي درشـت     شـايد قلـم از     آن و  بيـشتر از   خراساني بدسـت دهـد و     

 دشنام شـود   ريز اين درش و    بينوا اشك  مهلكه هلاكت بيفتد و    خويش در 
سرير بيهقي تورا با نبرد دليـران       حق بر  اي بي  "ناشيراوژن قلما ! لاغراا" كه

 بـه سـبيل نداشـته و       واداري همه را   اما قلم به حكم روداري و ر       "چكار؟
كلا كه   نويسي حاشا و   مگر به حكم چرت ميان چرت      اش گرفته و   مغولي

 .سپر به زير پاي فيلان اهل ملامـت بينـدازد          خود را از تك وتا بيندازد و      
ره منـزل ليلـي كـه        در" القصه اگرحكايـت بـه درازت كـشيد بـه حكـم           

پـاپوش درايـن راه    ر ازت اند كه واجب شرط گذاشته و "آن خطرهاست در 
  !رفيق اهالي دارالمجانين بودن است پس طاقت بيار از
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 استخيام خيلي مهم چرا   
جغرافيـاي   فرود آب چشمش بـر     نظري آسمان در   تنگ به حكم حرمان و   

انگيز تعبير   حكم رسيدن به گلعذاري خيال     خاور هميشه ديدن رياحين در    
آختگان سوزش   ميكني همه بيابان،  چشم باز    گرديده است تا    مي تصوير و

جفاي موجود دوپا  آفتاب چنان اشكم ميهمانان اهل ختن شاخ درآورده از
اند كه رسـيدن     اشكم دريده  عنبرنسارا مگري  را به طمع گرمي تن يا مشك      

بعـد  ي    در السنه  چشم نازك خيالي به حركت محير اولين قطار        غزالي در 
 چنان چنگ به جان اهل اقليم       ن تنكي آسما  تنگي زمين و  . مانست  مي بشر

 ها و  آن عادت نهادينه شده به دوران      از تنازع را فراتر   ميزد كه خشونت و   
 بشر. ساري گردانيده بود دير مغان عادي و   ديار اقصاي عالم در   در برقرار

پـي   هايش اينك از آورده وها  روزهاي نخستين به مدد يافته  سربرآورده از 
هـاي   بشربسته به بـسترش ادراك    .  ودوان بود  كردارهاي نويني روان   راه و 
 جمـاد وآن ديگـر     مناسـبات ميـان آدم وحيـوان،       گيتـي و   كماني از  رنگين

 آدم اسير  زپافتادگي بني  با آن ميزان گشودگي اندك علوم و       .چيزها داشت 
درچنبره نيروهاي طبيعي وهراسهاي موهوم بازپوييـدن وكوشـيدن بـراي           

ليك . انسان متحيرادامه داشت     گشودن دري باشد جويش وجويش توسط     
مفهوم لذت كه پاي درميانه نهاد انگار دندانهاي اسپيد تاهنوزانسان برقـي            

 ودلــش "هنگــام تنگدســتي درعــيش كــوش ومــستي"ازسرصــدق زدكــه
خواست تا معيشت چنان فربه گردد تا عيش به هيچ بهانـه تـاخير وتامـل         
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امرانـان شـرري    ك زنـدگي بـستاند كـه كامكـاران و        ز  برندارد وچنان كام ا   
بـه بـاغ     عنان به توسن خود خـود را       حالا كه قلم بي    .زآتش درون گردند  

شـيره جـان     لذت افكند بيراه نخواهد بود سطوري را نيز درباب لـذت از           
  .قلم برتن درختان باغ غصبي بياوريم
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  معشوق بكام است كف و در   ميگل دربر و
  ن روز غلام استـــه چنيــسلطان جهانم ب

 چند خروار   يك خرمن و   شادخواروشادزي و  خوشايندي، خرسندي،
لـذت  . بازنمايي كننـد   اند تا مفهوم لذت را     به ميان انداخته   معنا را  وكلمه  

ذهـن  "يـا    "جويانـه  كـام "تواند مفهومي يكسره      مي يا حظ بسته به آدمش    
تـرين    بـدوي  .مواصلت معاني باشـد    اشتراك و  تركيبي از  يا تلفيق و   "آسا

 .حظـه كـرد   انسان ملا ي    گونه اقناع غريزي حوايج    را در  مفهوم خوشباشي 
 كنـار بلـع ودفـع خـوراك و         امكان اطفا تمناي تن، توالد وتوليد نسل در       

اورشليم سردمداران مضمون لذت بـراي      هاي    چشمه نوشيدن آبي زلال از   
. نيـستان وجـود افكندنـد      تخيل بودنـد كĤتـشي در      آن بشر دربند تحير و    

 گويند كـه ريـشه خـوش خـاطري در           مي يمياگريك علم و ي    اهالي قبيله 
 مغزيست كه شخصيتي شادخوار و    )هورمون(هاي سرريزي افشره  تعادل و 

 .نهـد   مـي  زخمي برجـاي  هاي    شنونده حنجره  مفتون و  ديرزي يا مغبون و   
 بالا رفته است و ميان سطور اي همان لذايذ در شكل ملموس كنترل افشره

ي   تماشاي يك منظره يا منظره     درتوان    مي محجورترش را  شكل مستور و  
يـك   ديدار ، بدسگال آسودگي حاصل از دمي آب خوردن پس از        مطبوع،

 دوست يا مكان قديمي و نيز شنودن ياخوانـدن تمجيـد وتحـسين شـكل           
نـشيني يـا     تواند انسان را تا وادي گوشه      لذت مي هاي    فقد افشرده  .يابد مي

 آزرم به جان جانان خويشتن     شود كليوپاترا وافعي بي    يكي مي  .ببرد انتحار
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 ...ماند مي آب حوض تا هميشه شناور     آبجي خانم كه بر    ديگر افكند و  مي
قفس اسـتخوان   تواند جان شيرين در حسرت كام كه مي فقد لذت و   آه از 
 كـه بـه     كـار  .هم بستاند ونه به پرواز كه تا پلشتي و پوسيدگي بكشاند           را

ــودي  ــه ســرآورده راگــري جهــان  طفيلــي كــه ازاينجــا كــشيد رن ــد  ب ان
هـاي معنـوي چـه       پس تكليف كاميـابي    مدعيهاي     سربرخواهند كرد كه  

كنم يكـم شـما      فرماييد عرض مي   تزهايي كه صادر مي   ي    ميانه در. شود مي
آستين چيزي نهان دارم كـه       براش در  دوم از ! تري سكوت كن كه سنگين   

ل سوار بـود    في او كه پيلتن و    شما سجيل بر ابرهه فرود خواهم آمد در        بر
  ."شعله طفل ني سواري بيش نيست" ايد ه شرر كلام شنيدآن شود كه از
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 صفاي ملخي تا كيف خاكي از  
ها درگـذرد و وارد مفـاهيم        ديدني مرز ملموسات و   خموش بودگي كه از   

  .شود به ظاهر ذهني گردد هزارويك تفسير به ميان انداخته مي
 ايـن    كـدامين اتفـاق اسـت و       افتـد دقيقـاً     مـي  كه اين اتفاقي كـه دارد     

 از خوشي كه گاه به بهاي فرو نهادن ديگر اضلاع لذت ملموس اسـت            سر
توانـد چنـين در درازنـاي        دركـش مـي    گذرد كه لمس و    كدامين مجرا مي  

  .تاريخ اسباب تحيرباشد
از  ميان جمع وجامعـه اسـت وگـذر        والدي كه شاهد توفيق فرزند در     

 نهـد بـاز   جان واميي  يمت قد برافراشتن شيره  به ق  خويش را هاي    خواسته
شعف ملموس كـه ممكـن       آن ميزان از   چهره دارد و   نوعي از رضايت در   

 رگ خـويش تزريـق     بر خبر بي دانسته نوش كند،   پرده و  است ديگري بي  
اي  نقطـه  انگيز زندگي فرزند را در     هول درياي متلاطم و   اينكه در  .كند مي

 نثـار  ديگـران را   تحيـر  تحـسين و   دارد و  رارق ـهـا     تنابنده ديگر از تر رفيع
رضـايت  هـاي     همان سيل سيراب كن افشره     بينند باز   مي فداكاري خويش 

آنكه حتـي خـود بداننـد بـه كـام            جام شادماني را بي    تا كنند  مي درگيرش
پي معنا كه    مافيها را از   پوش بريده از دنيا و     آن سالك دلق   يا ديگر  .بكشد

يك خـط تـاريخي بـا       در را برگزيده باز   شور يكسره فرو نهاده و    خود را 
شـود حاليـا او      خوانده مي  "جهان چون يكسره ببريد از   "مفهومي مجعول   

كنف ناپيداست اقطاب بـه ميـل قطـاب          در به كيف خود مشغول است و     
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لـذت   تفـسير نعمـت و     يگانه تعريـف و   . اي مشغول است   افشره ذهني و 
مـدارهاي ذهنـي     ه بـستر و   چون بسته ب   گون است و   برايش گونه  يگانه از 

تـرين   نزديـك  آدم محدود به آن مفاهيمي است كـه در         نگاه بني  ظرفيت و 
 ابـتلا و   شـوند پـس آن ديگـري و        محبوبترين اقربا يافـت مـي      جغرافيا و 

نكـه كـسب وكـارش      آحتي   .اتحادش چنان ديرپاي است كه مگوومپرس     
زنـد   مـي ملامت به دنبال يك عدم گزيني انتخابي پرسه      در نيستي است و  

زنـد   جويي گام مي   مداري از لذت   گزيند باز در   مي گاه شوربختانه آن ر    و
 بريدگي بيابد لـيكن ادراك تمـايز بـر         نفس قطع شريان و   در تا مطلوب را  

هفـت خـوان     مسدود بسياراني چنان گذر هفـت دريـا و         اذهان محدود و  
 م را حاليا پيكان كـلا    .نگوييم ناياب  ديرياب اگر  است و  پوردستان دشوار 

حضرت خيام برويم تا اين      نشستن با  ديرپايي لذت و   به سوي برقراري و   
 توشـه و   از كـدامين كنـاره برافكنـد و       كشتي نشستگان را باد شـرطه بـر       

  ...بسم االله اگرمرد رهي ...اندوخته كدام حاصل را سوي خانه برند
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  نشستي خوش باش با ماهرخي اگر /باش زباده مستي خوش خيام اگر
  زنهاركه نيستي چوهستي خوش باش /ن عاقبت كارجهان نيستي استچو

 گـري و   همين خطوط بالا كفايت لازم را دارد تـا خيـام رابـه دهـري              
بفرستيم آنجـا    اش را  انديشي كور بنوازيم و پرونده     ترويج تخدير و يا خام    

  زند كه  خيام به خود نهيب مي    . خويش را پرتاب كرد    تيزي    كه اعرابي نيزه  
كـشد دمـي      مـي  جانـت شـعله    لهيب خوبان سمرقند در    ا خيام گر  آقهاي  

اي به خود مجال نفس تازه كـردن هـم مـده كـه بنيـاد                 لحظه و فرونگذار
  . به دست گشتن است سستي و دستنعمت بر

رود  ملك مـي   كين نعمت و  /درياب كنون كه نعمتت هست به دست      "
  ومنـزل بـه كـلام توامـان سـرخوش        رواق ديگـر   از گر "دست به دست  

آذرمـي   به ميخ بي   حزين حكيم بنگريم آنچه خاطر آن يگانه را        سرپوش و 
نگارد نه تمنـاي     مي شدت داناييش يادگاري   برجان نحيف از   خراشد و  مي

 .بدل شدنش به نقمت است     تقطيع نعمت و   كامجويي مستمر كه شكوه از    
 پـي سـرو     نـشابور از  هـاي     كوچه پي از  گريبان دريده در   خيام مشوش و  

تـا كـه بگويـد       ...بهـم بيايـد      ي بـا او    كنج ـ ن دوان است نه تـا در      گو نقره
  آهووشا؟

دل ببـردي هـيچ بـه فرجـام شـباب         اين چنـين چهـره برافروختـي و       
 تكيـده را   اينك تن پهلو به پري خيال زن روزي خمـوده و           اي؟ انديشيده

بتكـده  ي    گوشه آور اي فتاده و رحم    بيداد بادهاي زمان چونان عجوزه     سپر
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 .كدام خيـال تـوان تـاب آوردن دارد         آرزوي زوال بيفتد و    مان در اصنام ز 
 مگر دوان است تا  ها    كوچه چراغ در  نشابور بي ي    اينجاست كه جان شيفته   
نه به رسـم     سويي چشم پهلو به پهلو شود و       كمي    با صاحب دلي به بهانه    

گريبـان جامـه     "شـير بيـداردل بردريـد      بـر " كل پيشينيان رسم دستان كه    
  كند گزمگان مغول نجوا هراس از گوش با در د وخويش بردر

  نيز شدن به من بدي كي شدمي ور /آمدنم به خود بدي نامدمي گر"
  "نه آمدمي نه بدمي نه شدمي/اين ديرخراب به زان نبدي كه اندر

شدنش نهاد كه   هاي    گلايه حكيم از آمدنش را بايد به حساب كوتاهي        
 حكـم هلاهــل  كامــه درچ در بــرايش چـالش برانگيـز و   نفـس آمـدن را  

 ميان خلق به سـبب كثـرت نفـوس و          نمودن در  حاليا شدن يا   .نماياند مي
تواند   ميراهند مكاني كه هميشه در زمان و قلت نعمات چرب وشيرين و  
بطـوركلي بـه      بگويـد  كنـد و   خرد وخاكشير  بجايي برسد كه ليلي جام را     

 در راه   هـاي بـود وبـاش      رنـج  .مجنـوني رغبتـي نـدارد      هيچ نوع جنون و   
  .به تمناي نا آمدن وا داشته است اند كه خيام را كدامين بوده
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  چه تلخ سررسد چه شيرين و به چون عمر
  خـــه بلـچ پيمانه چو پرشود چه بغداد و

   من وتــو مــــاه بسيمي نوش كه بعداز
  غره به سلخ ره آيد ازــــخ به غــــسل از

  
 قصه زوال ،حكايت پيري  

 كام خيـام بـه تلخكـام و        در ات انگار به تمامي حليم حيات را      هلاهل مم 
خواهد تـا     مي برقراري را يكسره   او نعمت جواني و    .كند  مي شرنگ تبديل 

گيتي بگشايد بيشينه    توانايي بر  فرداهايي نامعلوم چشم به برنايي و      فردا و 
سـحر بـه     ن است كه با آن بانگ رحيل كـه هـر          آاين اهل دل از     ي    شكوه

  "به گوش كه اي خفتگان به هوش و" نهيب نقيب است و سدگوش مير
 ريخـتن بـراي ابتيـاع مقـادير        آن لذت آمدن انگار ماسـت برآمودريـا       

 شناسد حاليـا گيـرم در   حكيم قواعد بودن را نيك مي    ! معتنابهي دوغ است  
به حكم نان درخـون خـويش       ها    قدر وصدرديدن ونشستن   مقابل لذات و  

خـويش از    مغزهاي    تكه از خورشتي مگر  همه روزگار  زدن اهل خامه در   
 خرمـا " تمام قد ي    آينه ماراتن انساني دريافت ندارد و     توحش و  خوالگير

ليـك نفـس    .  درازدسـت  ...آن نعمـت از   دست كوتاه باشد و    و "نخيل بر
مقداري تخديركند كه زمـان      را التيام و   تواند ذهن بيقرار    مي تداوم جواني 
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جــواني برتــو همــاره ي  آينــه د وكــر اكنــون ســكته خواهــدي  نقطــه در
 شايد بپرسيد چرا اينهمه طالب جواني و      ...  ماند كننده باقي خواهد   منعكس
گونه زاري  پهناي تاريخ چرا اين    ديگران زينده در   ماندن است و آن    برقرار

 گيـر  اش عـالم   گري نوحه اند كه حكيم چنان به فغان آمد و        هاز زوال نداشت  
  .شد

  "گري نوحه كند داني كه چرا همي/حريبانگ خروس س هنگام سحر"
اي  ميانـه  فصل برنايي با فسخ و زوال عزت كمتـر         اول اينكه جواني و   

 پـسين كبـك شـخص خـروس        شباب به روايت خنياگر    روزگار در .دارد
چـشمان   .دارنـد  او نكويي بـا   مردمان هم سر   اختران و  انگار خواند و  مي

شـود   مـي  خوانند و  نمي "ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد     " پرفروغ هنوز 
 "گـوش آدميـزاد نخوانـد      تقويم ناديده انگاشت تاكسي در     از را ها جمعه
  ....بارون ميچكهجاي خون ها  جمعه

 جواني راهي طويـل و     قسمت پلو آنكه ذهنيت انساني در     ترين    چرب
پنـدارد آنانكـه بـه زيـر         مي كند و  مي نظير مقابل خويشتن تصوير    افقي كم 

همـين خـاك     بـر  انـد و   كه روزگاري جـوان بـوده      نگاراند نه ا   خاك خفته 
خدرات غريب ذهن انسان يكي همين است كـه          مرام اند ليك از   خراميده
 فاصـله از   )نـدارم  را ديـرودور ي    مجادلهي    حوصله(ديرترين در نيستي را 

بيداد محمـود    بانگ از  از افغاني فراتر  اين نبود شايد و    اگر يابد و  مي خود
شيرازي نظري بيفكنـيم   گر به گلستان رند  . خواست  مي افغان به آسمان بر   

 الرحمـه بـا     حيات محور سـعدي عليـه       تداوم آنكه نگاه مصلحت جو و     با
دهري چسبانيده بـه خيـام يكـسره متفـاوت اسـت         نسبت خوش باشي و   

 كجا بـاز   تا خوريم و  مي دانيد بر  چنان كه افتد و    بازباب عشق وجواني و   
 اهـل نظـر   ي    اين دوگانه  ذهن جستجوگر  ارانگ. اي سوخته بود   زده دل غم 
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 جـواني نكـودار   " معنايي ابرام داشتند كه سالها بعد كسي سرود        دو بر  هر
ويليـام  هـاي     نبـشته  در و "اسـتخواني ي    اين خانه  در نماند/كين مرغ زيبا  

 مدح عشق وجـواني بـسيار      شكسپير تاج آفاق جماعت آنگلوساكسون در     
باب عشق وجواني گلـستان       در زنش سعدي حكايت منجم و    .خوانيم مي

نوباوگـان   تمنـاي جـواني آغـازكردن كنـار        خود حكايتي است غريب از    
 تمسخر حاصل بريـده از     تمتع ليك خسران و    تمناي تحسين و   خويش و 

  .هيچ ديگر برنايي گرديد و
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  شيرخداورستم دستانم آرزوست /زين همرهان سست عناصر دلم گرفت
ه قلم آورد سنگ زدن حسنك وزيـر بـه دسـت            به حكم آنكه بيهقي ب    

حريـق جماعـت    از سنت آزردن هرآنكه بركنار  ستان مردمان،  سيم سفيه و 
هـاي    باشد تكرارو تداومي به قامت وقدمت رود نيل دارد و تفاله و طفيل            

هـاي    به كمك زغن   اينكه جماعتي به زبان و     .آنهاي    رفته هم تمساح   ذكر
يا  .آيد روشنايي به نيكويي برنمي    تحمل هر  نما به جان چراغ بيفتند از      آدم

ملا نـصرالدين   بشوند بهلول و جنون به بركنند و بايد رداي رندي وگاه با 
سـتاندن آش    يافتن فرسخ تـا ميانـه زمـين و         متر كردن و   جماعت را بي   و

ذيـل آن    مگـر  مجاني بفرستند ويا به زير سايه صاحب سيف بـشتابند تـا           
ليك سـنگيني ايـن داغ چنـان         .امان باشند  رشتا د  تطاول سيف و   سايه از 

برند كه دامنشان از دست      در جيب مراقبت فرو مي     است كه گاه چنان سر    
رنـج   انـد كـه از     گاني رمه .شگرگذار شوند حلاج و بردار    گاه مي  رود و  مي

 يكي به شولاي درويشي درآمده از      .زيستن ميان خود راحتش كرده بودند     
بهـر   اسباب رنجش خاطرش نـشود و      خواهد ديگر  حجاج بن يوسف مي   
چـراغ   دي شـيخ بـا  " سپارد ديگري به گدازجان مي آسايش خلق بميرد و   

خيـام بـا آن      "انسانم آرزوسـت   ديوو دد ملولم و    كز/گشت گردشهر  همي
 سـر  از جانب پرودگـار   سرشاري به عاريت نهاده شده از      ذهنيت يگانه و  

ري بوده است كه    ايذاء كلامي جماعت كثي    سفاهت محتملا مورد   رشك و 
افسانه وافسون جماعت معمول مشغول  رميدن وآن ديگر چرا به دريدن و 
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  . نيست
 از كنـار  چنـان اسـت كـه بـر        "رايـي  طلبم صحبت روشن   خدا مي  از"

الست  هاي ذهني و   جام حرمان از  حرمان جماعت تراخمي در    كاموري و 
  .كند قلم فرمان مي خيالش به لشكر قصر

  باشد عنقا ز تر بايدكه نهفته/ باشدراز كه اندردل دانا هر
  باشد دل دريا آن قطره كه راز/نهفتگي گردد در صدف از كاندر
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 سعدي خيام و؛ مصلحت رفاقت حكمت و  
  اسرار كه معلوم نشد كم ماند ز/علم محروم نشد  ز دل منهرگز

  معلوم نشد كه هيچ معلوم نشد/كردم شب وروز هفتاد ودوسال فكر
گشودن علوم و رموز     فوق به جهدش در   ي    چكامه در ناآسوده نشابور 

بـه  ( محتملا مرمـوز آن روزگـاران      علوم معمول و   اينكه در . اشارت دارد 
 كوشـيده و   )فرهنگي شـبه قـاره هنـد       سبب نزديكي به جغرافياي اقليمي،    

ه دجفاي آزر  سر فرمايند هيچ معلومشان نشده از      مي جوشيده است واينكه  
هستي كه انتظاري بـوده      توقع گشودن اسرار   سريست، يا  يرانهخاطري و پ  

  .هم هست هنوز تا گزاف و
اشعارش برجـاي    گرانمايه اثر  گاهشمار و  نجوم و  ليك آنچه خيام در   

  .سردل رنجه نااستواري كلام از گواهي است بر مانده خود
بـاران گزنـد نخواهـد       باد و  نظم كه از   از برقراري بنايي چنين استوار   

كه حكايت   خيام نشابور  و برويم سروقت مكاشفات سعدي شيراز     .يافت
 باشنده در توان شاعر مي سعدي را .حكايتي است مگو   بزرگان كردن خود  

دانـست كـه بـه سـرير خـويش بـه             در امر روزگار   درگير ميان مردمان و  
سعدي حكايـت آن پادشـاه       .درويشي وخرسندي تام وتمام مشغول است     

كنـان تقاضـاي    ط جوش درون به پيرمـراد التجا       فر شوريده سراست كه از   
پاسـخش   پيـر  و كنـد  پوسـتين مـي    برتن كردن دلق و    ترك سريرشاهي و  

  !برتخت خودباش و چنان شاهي كن كه اهل پوستين كنند دهد كه تو مي
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گزينـد تجربـه زنـدگي معمـول          نمـي   عزلـت  گيـرد،  سعدي كناره نمي  
 بـراي زيـستن در     و كـشد   مي به تمامي گيرم چنان شوكران سر      مردمان را 

 گاه كـه زمـين و     كند، طريق عرضه مي   گلستان حكايت و   نمام ابعادش در  
 از دارد و  بانگ رحيل برمي   "تنگش آيو " عريان طاهرآسمان به روايت بابا   

الباب  دقي  دهد كه شيفته مغيلان هيچ غم به دل راه نمي   هاي خار  سرزنش
  .برد  مينظاميه راه به بصره و .كردن درب آستان ليلي است

وزد   مـي  ي بـاد موافـق    بادبـان كـشت   گاه به    ......گذرد  مي وز هفت دريا  
  .ماند نخواهد چنين نيز دل خندان است كه چنان نماند و در واهل دل،

شـود كـه     فغان برآسمان نمي   تاب و  پس به هنگام كشتي شكستگي بي     
عاريـت خيـال     ليـك بـه تجربـت و       به باز وزيدن باد شرطه ايمان دارد و       

كجـا داننـد حـال مـا        " اين معنا كه   عالم است بر    وديعتي پروردگار  وسيع
 آميـزد گـاه از     رند شيراز به تمامي با مردمان درمـي        ."ها سبكساران ساحل 

آبـاد   فصلي به سان جارزنـان كـوي ركـن         دستي و  نهايت دم  هاي بي  شادي
 فشارد ليك اندرون خويـشتن از       مي گاه زانوي غم به بغل     شادمان است و  

به تمـامي سربكـشد نـه چـون بلخـي            دارد تا جام بودن را     اشته مي انب نور
 طريقــت بــاقي همــه در آرميــده بــه قونيــه چنــدي يكــسربه شــريعت و

 .كند  مي سپري جويي روزگار  تن توقف در  نه چون بوعلي بي    گذراند و  مي
امساك طعـام    كند و   مي خدمت امير است به ازدياد نماز تمارض       چون در 
 زيـردين جهـاز    بهـر  از گـشايد   مـي  نه كه سفره دل   خا در گيرد و  پيشه مي 

از لـسان   كشد و  مينان و وجدان خويش توامان هاضمه نماندن چنگي بر  
نوكن كه آنچه كردي هيچ به       نماز از  دمد كه برخيز و    آن ديگري نهيب مي   

  .... آيد كارت نمي
بـراي برقـراري     نهـد و    مـي  هردو را قدر  .  اندرون وبرون است   مرد او
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  .كوشد  ميتعادل درآن
 فرونهاد توان يكسر  نمي داند كه زيستن چه حلاوت درخود دارد و        مي

  پس بايـد تفـسيركرد و      "كش شامش تاريك را    ميهماني    ميهمانخانه" اين
 جست اما نه بـه قـدري كـه دل آزار           به كناري نهاد لذت را     جويي را  منزه

 مهـر كـه بـه      كنـد از آن     مـي  آبرو به يغما برد پس حكايت      آزرم و  گردد و 
وي  نه طاقت كه جزوي ببيند ونه جرئت كه با "و" آمده بود كسي گرفتار

لگدكوب سم ستوران    اعتبار عرض و  اين معنا  در چنان استمرار  و "نشيند
 .مانـد  شود كه هيچ زان سرو سهي باقي نمي        مي چينان نشسته برگذر   سخن

نـد  چي خوان، نعمتي برمي   طعام بر  هر از وادي اعتدال است و    سعدي امير 
 نه چنـان امـساك     ليك نه چنان كه از فرط فربگي راهي عدمستان شود و          

كـامش بـه     گزيند كه اشكم به پشت چسبيده و زردروي طعم لذت از           مي
 شناسـد و   طبع انسان عصر خـويش را نيكـو مـي          او ....سان بيگانه بگريزد  

پنهان كـرد يـا دنـي        و وجوه انساني را انكار    كدام از  توان هيچ  داند نمي  مي
 كـش اسـت پـس      داند كه فقروگرسنگي چـه سـان فـضيلت          مي او .مردش
 كـه يـاران فرامـوش كردنـد       /دمشق چنان خشكسالي شد اندر   " سرايد مي

 در سرنوشـت را   گـوي سرشـت و     پارسي شاه عشقوزان يار   باز و "عشق
آنگـاه كـه    شـمرد و  مـي  آدميان حـائز نفـس غيرقابـل انكـار       غايت كردار 

طـراران  ي    ان صاحب نمك كرده به قافلـه      اي برخوان وزيرعزم ج    زاده دزد
گرچه با آدمي بـزرگ     /زاده عاقبت گرگ شود    گرگ" سرايد  مي دهد  مي داد
  ".شود

خواهـد آيـين زيـستن       مي بودن است و   شيرازي توشه چين شجر    مرد
به اقل وارد كـام زنـدگي        شرنگ   افزون و  ميان مردمان را بنماياند تا شهد     

دهد ليك چـون تيرهـاي خـصم         د مي پيشنها مهر به وطن را پيشه و      .شود
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تـوان   آورد كه نمي   زمين تنگ شود دم برمي     يكايك باريدن گيرد و زمان و     
براي كسب   سخن گفتن به قاعده را     .زادم اينجا به رنج مردن كه من اينجا      

فوايد خاموشي گـاه گـاه    كند ليك در  ميارتقاء تجويز ارتفاع و  تحسين و 
مـرد سـخن نگفتـه       تـا " كنـد كـه     مـي  پروري سفاهت نيز معني   براي ستر 

  "هنرش نهفته باشد عيب و/باشد
خواهد كه بهر خـدا نخوانـد         مي اب خدا ذنيز زان قاري به صداي ك      و

 اما مرد نشابوري بـه تمـامي برفـراز ايـستاده و            ....تا رونق مسلماني نرود   
سـربي اعتنـايي تلخنـد     حزنـشان از  دل به ابتهاج و  در .نگرد  مي آدميان را 
انگارد اين جد وجهـد       مي براي چيزي شبيه به هيچ     اهوي كثير هي ميزند و 

مراسلات را كه يگانه آيين ذهنـي        اين مناسبات و   پندارد  مي چنان دون  .را
اي  با سـينه   اين نمط    از داند و  قابل اتكا مي   نويافته خويش را محل اعتنا و     

 دسـت يازيـدن برشـكن آبـشار        مالامال درد نفير نشستن برطرف چمن و      
 دانـد كـه بـه جبـر        خيام لذايذ را آتشي مي     .دهد زهره جبين مي    و رخ لاله

 اش خطـر   وري شـعله  شـود و   زمين هيزم زوال بـرآن افـزوده مـي         زمان و 
بـه كـدامين    هـاي      آورد كـه   كنـد پـس فغـان برمـي        خاموشي را افزون مي   

  برزن مبتلاييد كه  كوي و دادوستد در
  ن پست شدنددرپاي اجل يكايكا/دست شدند ياران موافق همه از"

مـا   ز دوري دو سه بيـشتر     /مجلس عمر  خورديم يك پيك شراب در    
  "مست شدند

بـه   سـر  شـدگي و   امكان نيست  هجوم زوال و   خيام نشابوري چنان از   
 هفت هزارسالگان بيمناك است كه بـه كـاموري حـداكثري و            شدن با  سر

 اينكـه عاقبـت ايـن       انديـشد و   مـي  مكيدن شوكران هستي تا قطـره آخـر       
 آمـده از   آلـود  چنـدان دريـاي خـشم     . پروايي كـدام اسـت     بي ي يا در پرده
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ناجاودانگي هويداست آنچه حكيم را به ساحل آرامـش يـا نـوعي وادي              
 اش اقصاي عالم را    مقدوني از پي   شدگي خواهد كشانيد كه سكندر     سعدي

  "آب حيات رمز جاودانگي"درنورديد يك كلام 
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 خيام مخرب است؟  
اند و اينكه  بيني متهم پراكني و وهن افواه به ياس منسوب به خيام در   اراشع

حيـات بـه سـبب       وقتـي مفهـوم بـودن و       .برند مي انفجار راه به انتحار و   
عيان نبـودن پـس پـرده چنـين وچنـان            شمشير داموكلس نيستي ونهان و    

 پـرده  و    يكي آنكه بـي    .كند حكيم تجويز مي   هولناك است پس دو راه را     
 مقدار را  آنكه اين هستي بي    ديگر آن هيچ مجو و    جز درانه كام بجو و    پرده
  .بگذر كه عاقبتش هيچ اندر هيچ است و بگذار

شـود تـا     خطـوط خيـام بـه عريـاني دريافـت نمـي            اين معناي دوم از   
بربنـد   شـسته و   بردريدن حجب زندگي وبودن توسط شـاعر بـشوريم و         

مفكره و لـسان كـه       ه از رختش كنيم ليك براي مخاطب ملول ساليان كه ن        
تسكيني يا تخـديري     راهبري انديشه خيام دارد تا     قلم سعي در   كاغذ و  از

وملامتها امروزينش كه گاه ازسرفقر نعمت است       ها    بيابد براي دل رنجگي   
وچندي ازسرفقد نعمت وميـان ايـن دو تفـاوت از مغولـستان اسـت تـا                 

  ......ميامي
 دوان باشـي وهـيچ      پي خوروخواب وخشم وشهوت عمـري      اينكه از 

نيابي توفير معظم دارد به آنكه نعمت رابـه تمـامي دركـام وجـام كـشيده                 
دنـداني بـراي     باشيد ليكن ازفرط فرتوتي يا اصابت صائقه روزگار ديگـر         

 .بـسيار اسـت   هـا     تفاوت! اين معني ملول   از كباب خوري نداشته باشيد و    
تلـخ امـا   ي  گـاهي بـه حكـم قهـوه     كنند و  دل خستگاني كه خيام از برمي     
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 دهنـد يـا    يك كلام چرب بيتكـي زان معنـا سـر مـي            فزاي پس از   خوشي
خواهند حرمان هجران كسي يا نعمتي را كه تـوان بـاز گردانـدنش يـا                 مي

برخيز كه پركنيم   "ندارند با خواندن     جاي خاليش را   ياراي مقابله با ياد و    
د تـا   تخـديري دهن ـ    تـرميم و   "زان پيش كه پركنند پيمانه مـا      /پيمانه زمي 
ديگراني نيز چون تـو هلاهـل        "ابدي -التيام ازلي  تر بگذرد و   دقايق آسان 

كه تنها تونيستي كه رنج ميبري       .به ذهن انسان زخمي بنماياند     "اند چشيده
پـس سـرودها     .بودن آن هم چنين خواهد    پس از  پيش ازتو چنين بوده و    

خوشي سر كم ضرري كه التيام و     كند و  حكم مخدر مي   گاه در ها    وسروده
 البتـه از   "باده مـدهوش شـود     بي" كند تا  ناواقعي بر ذهن بشر مستولي مي     

 بـد  كرد كه آدمي چنـان از      فراتر تصور  حدي هم نبايد قصه را     سطحي و 
طلبي به حكم تعـادل تـاريخي     عافيت عارگزيني و  نشيني و  گوشه حادثه و 

 گـردد و ورد زبـانش      مي سابق باز  به همان مدار   مغز به سمت زندگي باز    
وار  ويا شيخ صـنعان    "جنبد سر به رسوايي كشد     ب عشق پيري گر  " شود مي

زنـد و بـه خـط        مـي هـا     تلخكـامي  پس سـوگواري و    را از  ترسا رد دختر 
  "نوباوگان خويش كنار كنم، جواني آغاز مي" نگارد  ميشكسته

تنه به پهلوي انديشه فلسفي نيز بزند چه آنكه تمـام           تواند   البته اين مي  
ي   پهنـه  ت فلسفي به حكـم برداشـتن آب بـا اسـتكان از            تفكرا مكاتب و 

دريچـه   انـد از   هرگز نتوانـسته   از آن و   نه بيشتر  عظمت اقيانوس هستند و   
مناسـبات   هـستي و ي  بيكـران وكرانـه  ي  تجربي يا تماما ذهني پهنه    يكسر

درزي بنماياند كه هـيچ      بديل كنند و   تعبير بي  تفسير و  ميان بودن و آدم را    
توانـد    چشم نخورد پس روايت منسوب به شاعر هم مـي          مويي ميانش به  

 امـا در   نـه كمتـر    آن ديگـران و    يك روايت ميان همه باشـد نـه بـيش از          
دسـت نوشـته ونقـشه       شاعرهاي    دل چكامه  تا ز  پيش برآنم  درهاي    رويه
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 عـادي گسـستن بنـدهاي ذهنـي و         راهي نو برخـوان زمـين بگـسترم تـا         
 قطـر  ي به فراموشي عـصبيت و  عادت تاريخي به تمام    زنجيرهاي عرف و  

كـلام رنـد     از خواهـد فرامعنـي را     اين قلـم مـي    . هاي گردن نپوسد   شريان
فراي  بيخيال كه آدميان از    كند تا آن روح سرگردان و      نشابوري عيان نجوا  

نفيـر آه    زان ارتفـاع مگـر     كـرد و    مـي  ژرفاي زمـين نظـاره     قله انديشه در  
 كشيد به خيام نسبت دهد      كرد بيرون  جگرگدازي حوالتشان مي   و جانسوز

معترض شود   گران گشته تا   خيام نيزنه خود درميان است وخاك گل كوزه       
 هاسـت از   سي سال از مرگش كه هيچ سـده        كه آقا من خودم زبان دارم و      

 هـم شـامل حـال اعقـاب         هـا  قانون حق مولف اجنبي    فنا درگذشته و   دير
 كه يا دل ما     پايين بپرند  آسمان تيزپر  چون عقاب ز   خورش نيست تا   مفت

پـس  ! چنين منظوري نداشته اسـت     به دلاري به دست آر ويا باباي ما ابدا        
سخن كه   اصل تحليل و   قبيله برويم سر   هر از نظر هراس گزمگان تنگ   بي

  ...نيستي وعدم نه شاعر زندگي وزيستن است و خيام شاعر
زوال نعمـت    از شـكايت شـاعر    :خوابي در اي كه پنجاه رفت و     :اول

  برآمدن بانگ رحيل كوتاهي عمرداشته باشد و  ريشه درتواند مي
ــوش، در  ــه ه ــه اي خفتگــان ب ــه   هرســحر ك ــام كلمــات ب ــان خي بي

حـين   امـا اگـر    كننـد   مـي  اين معنـا شـكايت     وجوه خود از  ترين    مايوسانه
ــر و خــاطرحزين نباشــد خــودش  ســوزن گرامــافون نــواي ســوزناكي ب

! مكـه آقـاي بچـه آد       دريافـت كـرد    توان اين معنـا را     گري نكند مي   نوحه
ــه ســروپايور و فريــب مغــزســرمايه عمركــه بــه   گــنج پايــداري و زمان

اين سرمايه يگانه    پس از  آمد اش به چشم برنهادني بسرخواهد     شماري مي
. مـيلش دسـت ودلبـاز مبـاش        حيف و  در بدان و  تكرارناشدني را قدر   و

 به رسم سنت اشارات نظركه پارسـي همـاره         توصيه خيام به كامجويي را    
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 در خيـام را  تقطيع موردنظر  توان كام بي   مي .اند بوده رسان ميان او و او     نامه
ي   وجودي يكسره منحصربفرد تفـسيركرد وگـاه تـا مرتبـه           هر هر برهه و  

توانـد نوشـيدن جـام        مي باده وباد   تفسير .اش داد  متعالي تعميم هاي    هبوط
 ه يـار  پاي ننشستن طالب زيارت بارگا     از الست براي يك سالك متشرع و     

 خيـام از   .هاي همواره نوشـونده بـه شـمار آورد         هاي مغيلان  سرزنش از و
حـال   بـر  اسـتمرار  بسته بودن دسـت انـسان توصـيه بـر          و سرآمدن عمر 

 كسب علومي تعجيل و    سر بر شود تعميم داد اگر    استمراري دارد پس مي   
 عبـادت و   سـر  بـر  اگـر  تداوم داشته باش كه مجـال هميـشگي نيـست و          

  .ي از برنايي بكوش كه فرصت كوتاه استآموختن شريعت
 ورنه هرگبري به پيري ميشود    /درجواني پاك بودن شيوه پيغمبريست    "

  "پرهيزگار
رودررو ي  بـه محاجـه   شـاعر  بـا  كرد و شد در زمان سير   مي شايد اگر 

  خود لذتي مگر كه طالب نعمت و خيام شما آقا :شد گفت  ميپرداخت
نداشتي  خود نعمتي از  بودي و هيچ  "درشكم عدم خفته نبودي    به ناز "

كفـت   چـون شـهد در     نعماتي عدم به عالم وجودت آورد و      پس آنكه از  
 صـلاح درآن دانـسته      اسراف نكني پس حتماً    بخوري و بياشامي و    نهاد تا 

 كــف شــير نــر كــه روزگــاري نعمتــت بــه كــف باشــد و روزگــاري در
  اي چاره رضا كو غيرتسليم و/اي خونخواره

 شـود و   نائل نمي  "رضا برضائك " كلام به مقام   دست كم در   اما شاعر 
 تغاري هر  ته نوع درشتي فرزند   گردنكشي محبانه از   خواهي و  سر زياده  از

  برد از ياد مي كند و خانواده تجاسر مي
  "تو تواناشده خاك ضعيف از/تو پيداشده اي همه هستي ز"

 او مانـد كـه همـه را در         مي مولانا پس  مقام سخن از   خاك ضعيف در  
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دوســت رســد  آنچــه از" حرمــاني يگانــه عــشق حكمــت و ديــد در مــي
برتن كردن يادش نيست گيرم نه چـون         سزاوار ليك تن شاعر   "نيكوست

 كلام و  سهو شد كه شاعر   حلاج كه تن سپيد تفكرش ارزاني نالاني بردار       
حكـم همـان     ليكن در  .طريقش قابل ملاحظه است    لغزش در  ناسپاسي و 

هم حكـم بـه اجـرا     قفاي مهرباني تا بر خرماشبه تازيانه زدن باليف نخل  
مهابت صاحب حكم برقرار وهم تن نازك آراي ساقه گلي كه به             درآيد و 

خواسـته يـا     اگـر  شـاعر  .روزگاران شكـسته نيايـد     جان آب خورده دربر   
تفاوتي هم برخلق نسخه نمايد به حكم روان بـودن    بي ناخواسنه سستي و  

 بـه روال و    بشر نيستي باز  ي غم و  ها زندگي وگذرا بودن موج   ي    رودخانه
اي از  تنها به حكم كام گرفتن نوباوه شاعر اشعار قاعده بازخواهد گشت و 

ديربـار نخواهـد     پرتابي بزرگان است كه راه به اعتيادي ديرپا و         ته سيگار 
  .بايد گرفت كه اهل جود وكرم چنين كردند تر برد پس سهل

 رخـت برآويـز بزرگـان       شايد بتوان به حكم بندزدن چيني يا آويختن       
بامـدادي كـه     .يافـت  بامـداد . كـلام الـف    در خيـام را  ي    چكامهي    تكمله

شـايد جـلال    وهـا   تمـام عرصـه   خواست بانوك مدادش حكم برانـد بـر       
عاشـق رزميـدن    اويي كه ستيهنده بود و .نمود مي سمين اهل قلم بود و  بي
دارد پـس   ن پيكار را  سان پيكان و   نداشت تن سترگ هم طاقت اين      باور و

بودن بـه   "اش شد    تسلسل راه برد به كلامي كه طلايه       اين عاشق سلسل و   
پـس آزمـودن صـليب       از شاعر  اينكه بامداد  "بهار از نبود شدن خاصه در    

شـدگي منهـاي     اش بـه وادي سـرخ      مجـاري ي    شكسته هيتلري ذيل نمونه   
ي  شــدگان سلــسله دســت بــراي از ســبيل آويختــه يــا تابيــده كوچيــده و

خون ها    جمعه موسم دل كندنه و    جمعه وقت رفتنه،  " ان سرود دار مسلسل
 امـا از   براي كيوان اما و    آدمه داد براي سميرمي و     و "چكه  مي جاي بارون 
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نبودن خاصـه    بودن به از  " كه ضجه زد  ي    پس تمام اينها رسيد به آن نقطه      
اويي كه روزگاري سهراب بردريـده تـا         ....فلان سخن نگفت   ...."بهار در

 خيـال؟  كاشـتي تـر   هاي    ابه انگشت ملامت اشارت داده بود كه        هميشه ر 
گل كردن آب هستي كه ميرود پاي سپيداري         تو اند و  برداركرده برنايان را 

بـه روزگـاران     اي داري نقـاش؟    تا فروشويد اندوه دلي؟ چه دل خجـسته       
 چنان تنگي روزگار و    باز و "نبودن خاصه دربهار   بودن به از  "دريافت كه   

 پاسخ گذاشت كه گفت    بي بيداد زمستان سلامش را    ي دي و  سورت سرما 
منـاهي و ملاحـي درسـينه        دربنـد از   براي هـر   و "......اين زنجيريان  در"

 "فردا خورشيد"نگاشت اما به خود كه رسيد خواست بداند به چه سبب            
زندگي وپاسداشت طعم زنـدگي وسـق        اين موج شور  ... اند را زاو ستانده  

زنگاربسته است رسيدن بـه بيـان        هاي شكسته و   ندانزدن آنن آن ولو با د     
حكايت مفصل است كـه حكايـت از         بهار تمناي بودن در   بامداد مبني بر  

بودن به حكم چشيدن شـهد حلـواي         شكفتن و  زيبايي و  پيوند زندگي و  
خـواب   تابلوي تمام عيار شكفتن زندگي و برخواسـتن از         بهار .نقد است 

ست خفي و بهار بـاز برخواسـتني        سخت زمستاني است كه خود مرگي ا      
 حـسرت نبـودن در     چنين است كه شـاعر     ...برد  مي كه نسب ازروز الست   

جمال هستي را بـه      فصل شكفتن رياحين دارد تا رايحه چشم گشودن بر        
  .كاسه چشم به آشيان پرندگان خنياگر تبديل نشود كنه جان ببويد و

اي رگبـار   صـد  سـازد تـا     مـي  شـبانه  مهيبي چون بامداد كه شعر     شاعر
ستايد   مي نهاد بهار را   برجان كلمه بنشيند چنين شيفته زندگي است كه در        

 آويختـه شـدن بـردار     " خجالـت از   و بودن ذيل بهار را پيشكش كرد بـي        
 كس چنين فجيع به زندگي ننشسته كه شـاعر بـه انكـار              كه هيچ  "شعرش
 ـ     تـاريخ زمـان را    ي    دل كافه  از توان اينجا باز   مي ...مرگ خ مـسخ كـرد ون
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قلمـي   سيم وغـوري و  تر گذاشت تا از خيام به بامداد بر تسبيح را گشوده  
ايـن   در او داشـته باشـيم و   منظـر  زندگي زيبـا از  وادي مرگ مهيب و   در

  .اند وضعش دم گرفته مسير طالب يافتن آني باشيم كه در
  "اي سوخته بود بازدل غم زده كجا تا"
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 ي لوح حمورابيمقدار حكيم، حماسه و  
تاب است و جوهرش نه تاب دريافتن حركت جـوهري دارد ونـه              قلم بي 

قدسي براي تمامي    پوشان دمي نفس   انتهاي مغكده دلق   از سويدايي تا دلو  
گردد كه به سان     سرشار به بوييدن يكي چنان آسيمه سر و       بركشد و  عمر

ا به خـارزاري بيفكنـد وجـان فن ـ    پاسخ درويش برحجاج گليم صد وصله    
اما گزيدن  . گزينند  مي صله هجرت  كند تا خلقي بدانند اهل جان چنين بي       

نمايـد كـه غايـت       اي باشد چندان سـهل نمـي       برپاي راحله  سر رحيل ولو 
قنات زندگي بـه آب شـور پـس از          پس رسيدن   ! لذت هويدا  ناپيداست و 

توان   مي پس بدسگالي  بايد حفاري كرد كه زيستن چنان است كه از        نفت  
فوران چـاه شـماره يـك         به آسمان انداخت كه مستردارسي از      چنان كلاه 

 برويم سروقت حكايت جناب فردوسي كه      .مسجد سليمان نينداخته باشد   
بـاران نيابـد     و بـاد  كه از /نظم كاخي بلند   پي افكنده است از   "پنداشت   مي

  "گزند
ابتدا هم باران براي خـط وخـش انـداختن برخطـوط جنـاب               ليك از 

برد  آساي حسد آدميان بود كه آب مي       اين باران سيل   وگرفتند   باريدن نمي 
هيچ معلـوم بـراين     . نمود  مي حشروحوش وگزش باد وباران    از تر وگزنده

دوات زد تـا     در قلم نيست كه چه در سر آقاي ابوالقاسم گذشت كـه پـر            
مگر ردي زآنان كه با هفت هـزار         زبانان نبرد شاهان بنگارد تا     برپوست بي 

  .برجاي نهدسالگان سربه سرند 
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 ظن خود شـد يارشـدن اسـت و         حكم از  بگوييم در  اند و  هرچه گفته 
عادت  دهد اين قلم به جباريت عرف و       همه چيز كه تن نمي     هيچ و  ديگر

 جمعـي مريـد   هـاي     زوزه بـاد زودتـر زاده شـدن و        كه يكسره كساني در   
نهادند قلم بايـد     متر هرچه فرمودند و   پندارند كه حبيب همه عالمند و      مي
 همان مدار چرخ بزند ليك غافلند كـين مـرغ زيـرك زبنـد               موبسته در  به

  .ميدانش آرزوستي  رسته رقصي چنين ميانه
تصاوير متقن   زمانهاي دوردست كه كمتر    حكايت شقه كردن اشقيا در    

  .صداي مضبوطي از آنان موجود است و
هـركس   دل ناكجاي تاريخ به ازدواج افـسانه بيايـد تـا     حماسه بايد از  

 جهـان اكنـون     در ديگـر   به نام وكام خود برايش شناسنامه بگيرد و        بتواند
قياس سلفي و ويدئو بـه چيـزي شـبيه خواسـتن آب               در ساختن حماسه 

اش گـز   حيات از جانب آن گرفتار به مهرتائيس است كـه جهـان را زپـي           
 كوزه گر  كو"مصداق   به كام جان نكشيده شد     كرد وگز انگبين مقصود را    

  "روشكوزه ف خر و كوزه و
برو آنجا كه بـود چـشمي و        /برو جان برادر برو آنجا كه تورا منتظرند       

  گوشي با كس
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 بكش  بكش و  
ي   بـازو و مفكـره بـه واسـطه         آدم تا آيين كشتن آموخت حسب آنچه در       

 .ناگشوده است بردو قسم قوام يافـت       ايام وآنچه هنوز برما    وراثت يا گذر  
فـرق   مستانه بر ي    غره كوفت و  مي فرو يكم آنكه به يك دست هزارتن را      

تعـدي بـه     مفتخر به تـصاحب و     آورد و  مقتول برمي   و  مخذول مصدوم و 
 هـر  هرآنچه برجاي مانده بود پايش برزمين خدا بـه سـختي بنـد بـود و               

اين  خود اين ميان باز   در .كنند  مي اي آن خود   به كمان يا كرشمه    بلندي را 
هـركس برجـاي خويـشتن       ت تا اس آزرم برقرار  تعارف و  قبيله رقابتي بي  

هركس كه ننشيند به جاي خويـشتن       "البته به حنجره آن خنياگر       نشيند و 
البته همان جماعت ستبر هـم اگـر برجـاي           ."بيند سزاي خويشتن   افتد و 
سلسله مراتب خويـشتن نـدارد ليـك         نشيند معناي رضايت از     مي خويش

 كننـد و  ه ميپيش تزوير رسد پس قناعت و حاكم نميي  زورشان به سلسله  
تر يـا بـه سرسـبكي        موي دوست روزگار را سبك    ي    سلسله چندي هم با  

گويند شبي شهريار افشار با سرداران خويش بـه شـراب            مي .كنند  مي طي
العـين گـشت كـه نـادرقلي        آن محفـل انـس چنـان نـصب         نشسته بود در  

ابيوردي به حكم روزگاران قديم با آن اهل اسرار و يـاوران از روزگـاري               
يمـان   القصه دژمـان ودژخ    .استخواني سبك كرده بود    "نگي خوردن گرس"

تمبان جماعت كفايـت     روز كه هركدامشان براي راه انداختن جويباري از       
تمبان به گرد آتش به سان كوليـان بـه دسـت افـشاني مـشغول                 داشتند بي 

گـره  بـه    شهريار برصف سـربازان بـه خـط و         فرداي صبح خمار   .گشتند

www.takbook.com



 موسم خيام ■ 68

 

ل بود كه يكي از اكبار شب شراب پاتيـل          ان مشغو افزون زدن برچين ابرو   
 گفت نـدرقلي خـوب ديـشب پـا ميـشكوندي؟           لرزان به ميانه دويد و     و

تفـاوت اسـت    و "آزرم ره  بزنيد گردن اين لايعقل بـي     " فرمان داد  شهريار
آن وجـودي    شناسـد و   نكو مي  جلوت را  ميان آن كسي كه فرق خلوت و      

ي   ث كردن تمبان هشت وصـله     ملو روزگار كه به وقت جلوس روايت از     
آيـد بـراي      مي قصهي    ايام شاپركي شهرياري كند اين را آوردم تا در ميانه         

كه همه خواني معنايش همه دانـي        رميدن يا رهيدن از بند وچنگ نوشتار      
مغاكي ناچيز چنان پايت بخلد و بلغرد        باز كار چنان است كه گاهي در       و

حكايت كار بـر     انگار .تن است چندي خويش  بي ناتواني و  بماني از  كه در 
گلخانـه بـا آن سـاكنان        ميان برود و   آن است كه شدادي به گاز موري از       

 ...اش  كه قصابي اهـل زمـين بـشود حرفـه          كبك مرامش گازي توليد كند    
بـرو آنجاكـه     منتظرنـد،  كار وشكرتماشاگران ابدي  ي    برويم سروقت ادامه  

روزي  ....كرنـد دل مـن همـه كورندو      در ....چشمي وگوشـي باكـسي     بود
سـرش خوانـد     ودر نهاد رداي قاصد برشانه كسي سپر     قاصدكي در  انگار

 كتابـت   آونگ كـه در    نديده را آميخته به هزار انگ و       حكايت كن ديده و   
زحكمـت يـادي     كاتب به قدر وسعت كه مگـر       ببار ...حلاوتي است مگو  

 بنگـر  ....شـدن  اي بشكسته خواهـد    كوزهي    بماند كه سرانگشت باز دسته    
 نـشيني و  بشر بنشينيم كـه تـاريخ گـرده   ي  برگرديم برهمان گرده   .....بنگار
 به قامت اورست كه هيچ مسيحاي كوهنـوردي را         كشي قدمتي دارد   گردن

  .فراهم نيامده است بنشستن برفرازش را اش و ياري فتح ستيغ
هنوز خود را    بنگريم تا  نيك اگر  آدم كه چشم بازكرد خود را يافت و       

 ت ودست وپاي ميزند تامگرپايي محكم كند وعاقبت الامر باز         درنيافته اس 
 ليك آدم كـام را      "نه اندرنه آمدسه اندرچهار   /كف شاه محمود عالي تبار    "

 انحصاري كردنش به قوت بازو به سـراغ خفـت و        كه يافت براي يكسرو   
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عـوض   در انسان رفـت و پنگـال را       حيوان ونرم نرمك بني    خفه كردن بني  
شـيريني    را به انحاء مختلـف مـزه كنـد و           طعم دريدن  برد تا  چنگال بكار 

سـيادت آن    .انتهـاي زبـان بزدايـد      حس خوش شوري طعم خـوش را از       
مفهوم عظيمي است كه انسان نخست از حيوان زبركرده است چون نظاره  

 چاشت و داران هم يكي اقوي آن ديگران است و  اي كوپال  گله كرد كه در  
 آن كـارگران و ي  ز منـات آورده خيمـه وخرگـاهش پـرملاط ا       عصرگاه و 

ايـست   به جان پروريد كه ميانداري چه فـتح يگانـه          پس غريزه را  . مادگان
اشكالش آغازگـشت اينجـا     ترين    بدوي پس همه به صف به فرمان من از       

  بسم االله است پس به گفته آن شاعرب   بهدقيقاً
 تعلم بودن به خطـا    ي    انسان به حكم بنده    "حريف مايي  بسم االله اگر  "

ي   قبه عالم و ي    خواست قبله  ساخت و  آيين ددي را به منش آدمي استوار      
نـزاع اسـت آنجـا كـه         آغـاز ي    قبيله باشد پس نزاع آغاز شد حماسه زاده       

 يكسره بـه پنگـال وچنگـال       تصديق را  انسان به آيين دوان ذاتي تقسيم و      
به "غريزه نيز چنان برفضاي مغزش حكم هورموني ميراند كه           سپارد و  مي
آنجا كه قابيـل بـا      سربزنيم به روايت نخستين      "ش با كمك دندان نيش    پي

 قابيـل يـا هابيليـان و       نزاع هابيل و   اندازد و   مي كشي براه قلوه سنگ برادر  
نـدارد و    اكنون دمي سـر بـاز ايـستادن نـدارد و          ي    همين لحظه  قابيليان تا 

  پس بتاز اي ماديان سرخ يال ......ندارد
برآمـدن مفـاهيم نـويي چـون قـانون         زجماعت دوم تا روزگـارپيش ا     

جغرافيايي بنام كـشور بـه       ملت و -هايي بنام دولت   چارچوب وشهروند و 
همان سـياهي لـشكرهاي      حكم شمارفزون گله يا    حكم بازوي نحيف در   

اين  جز.هيچ ديگر تلويزيوني به ايفاي نقش مشغول بودند و    هاي    مجموعه
همـان   ريف مشخص هم جز   وبا تعا  ...همان   توانستند برگزينند و   مي مگر
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شـدند    مـي  پيش رويشان نبود پس    اي براي پيشنهاد در    مكتوم هيچ مكتوبه  
 جـا  فتح الفتوح آن گروه اول وحكايت از       از ...عمله و وردست جماعت     

نخـست بـراي     آشـيل آن رونـي كلمـن عـصر        هاي    برداشتن وفرو كوفتن  
 تمايـل   وديده ونديده رابه حكـم    . هاي يونان  آگاممنون شاه وقت سرزمين   

ننموده اما به   هاي    عيش نكرده و هاي    فتح الفتوح  ذهن بشر به مشاركت در    
رسند به آن نقطه كه اگر نشويم آشيل          مي پس .چشم ديده يا گوش شنوده    

ي   شويم آنكه البـسه     مي برد  مي باد با خود   استخوانهايمان را  آگاممنون و  و
هـاي    لبـاس سـتيزند كـه       مي زمختش به همان آفتابي با رطوبت      چركين و 

خواهد بياد بياورد يـا بدانـد كـه نبـرد             مي كسي كمتر گاممنون و  آ آشيل و 
بـوده   پي كبك خوش خرامي      آگاممنون با تروا به ربودن يار و از        آشيل و 

هـست هـم چنـين       كـه تـا    محتمل اسـت     بود چنين بود و    روي تا  به هر 
  .خواهد بود

 واي   آتش زيرآش پرروغن لذت ديگـران      شوند هيزم   مي اين جماعت 
شود همه چيز    دوربين وموبايل كه مي    عصر بي  بشود حكايت آمدن از    اگر
صده مقداري  رباط تاريخ براي هر هرگذر و آتش ريخت وهم زد ودر   در

هـاي   شود اينك پاي نيرنگ  ميشيرين كن به آن افزوده  دلبخواه و  تخيل و 
ي   ننـده ز مغز يد كه چنان چنبره بر    آ  مي انسان به ميان  ي    راه آمده  بزرگ در 

 بـودا در ي  تراشـيده هـاي   زنند كه انگار چـون پيكـره    ميانسان مسخ شده 
 برقرار بوده بايـد بـاوركرد كـه هميـشه برقـرار           ها    باميان چون براي هزاره   

تحميـل   پي مطلوبيت و   هايي هستند كه از    خواهد ماند ليك هميشه طالب    
  .كنند  ميبه مايع وگاز تبديل اراده جامد را

چندي به جرم يـا جـرم گـرفتن آلام           شان پس از  ترا افسوس كه سنگ  
شوند كه براي زينـت      سنگهايي سخت ويكدست مي    طبيعي نوع بشرخود  
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اي كـه    بـه گونـه    روند حالا نـرم نرمـك و       مي خيالي ذهني بكار  هاي    خانه
هـا   مغـول  هـا و   اين غـول   چيني نازك تنهايي ترك برندارد به چندتايي از       

نازك بودند وتـرك    ها    ني كه چيني  گذشت آن زما   سرك بكشيم البته ديگر   
  !داشتند امروز تركها چيني بردارند برمي

چناري ي    سايه حاشيه در  بي خود را برانيم و    استر مزاح بود بگذريم و   
 بـزنيم داخـل ماسـت ترشـي كـه جـز       نان خشكيده درآب فـرو ببـريم و       

ترشي آن خبرندارد تازه سهراب نقاش پورفرزند رسـتم          خودمان كسي از  
بگويد آقا آب را گل نكن شايد بنده خدايي دارد           يم سرچشمه تا  گذاشت را

  ....هايي ميزند يك حركت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.takbook.com



www.takbook.com



 

 

 اگرغم لشكر انگيزد  
آزرم  لـشكريان چنگيـزي بـي      شود انگار  غم كه به سوي انسان سرازير مي      

 نمايانند تا آدمي بپندارد     مي سراب شرنگ و  زنند و   مي برجان شسته چنگ  
اينكـه   ذايـل شـدن شـادي و       .پيشامد شـگرفي اسـت     "ناينك آخرالزما "

 بـه تـسخير    ناخوشـي چـون ابرهـاي سـياه آسـمان انـسان را             ويراني يـا  
جماعـت اهـل     عرفـا، حكمـا و     تتبع دربـاره غـم بـسياراني از       . درآوردند

پايـان   به تامل كشانيده است كه اين وادي بـي  به دستها را 3انژكسيون تا ژ  
 مر نيستان تا  كز" ن معنا پاي فشرد كه    اي بلخي بر  يكي چون مرد   چيست؟
همـان رنـج     حكايت غم انسان را    و "اند درنفيرم مردوزن ناليده  /اند اببريده

 شـيپور  برخـوانش نفيـر   اقلـيم بقـا تـا    عالم قرب دوست و رانده شدن از  
ها ريـشه    همه حرمان  سوگ ماتم بس است و     صوراسرافيل براي يك عمر   

همان  از باز اما .آلود نخستين است   ناههمان شتاب يا راز تناول گندم گ       در
جيـب   اش در  حقيقت كه هرپاره  ي    هزارتكه شده  آيينه بشكسته و  ي    قاعده

 كس به تنها افق گشوده بسنده نكرده از        وجيب كسي به وديعت مانده هيچ     
پي يافتن دري براي تعريف غم، تفـسير هجـران وتـسكين آلام برآمدنـد               

رازنـاي تـاريخ از     د عش در نـو  هـر  شايد دعـوا برسـر كـسب نعمـت از         
العلل شادكامي و نوحه سرايي ازجانب بـشر بـوده باشـد آنجـا كـه                 علت

تصاحب وتملكي به ميزان بالاتري ازكـسب رضـايت ذهنـي راه ببـرد در               
زمان و رقبا و رفقا نعمـت نيـز          اما به جبر   .مسير را برسيلاب غم سد كند     
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وفرو كوفته  ها    فتنپيش است پس فرار    پيمايد وزوال در   مسير استمرار نمي  
گـري گـاه     اسـباب غـم ونوحـه      تواند درتاريخ يـك تبـار      شدنها خود مي  
برقـراري يـا    بسته به ميزان سنگلاخ بودن جاده نعمـت و     .بيشماري گردد 

زائل شدن نعمـت     سنگين ميزان حدوث غم ضيغ و     هاي    برراه بودن بهمن  
 .باشـد  يعقـوب ليـث صـفاري مكـرر       ي    چون قصه  نيز متفاوت است اگر   

 هيروهيتـو و   اگر چيني و  خوشه كايت اذهان مدام در سووشون است و      ح
 خبري بـاز   بي سكون و  از بمانند كه خودشان خسته شوند     هيتو آنقدر نارو

يعقـوب   .يابـد  مـي  كاركردي ديگر  ميزان هورمون حرمان جنس و     ابتلا و 
 نبردي به هزيمت رفته و     دولت دارسيستاني چون در    آور و  ليث صفار نام  

ق تـا اصـله نيـست كـردنش بـه دسـت             باب تحقي  آيد از   درمي به اسارت 
شـود ليـث را گـردن        لشكريان غالـب افكنـده مـي      ترين    مايه بي پايه و  دون

غذايي  ....دهند  مي دشخوار قرار  معرض دشنام و   شكسته ودست بسته در   
 ظرفي ركيك قرارداده تا اين گرفتار به خـار         مقدار برآتشي نيمه جان و     بي

 در ديـگ فـرو بـرده  و         هم غذا شود سگي سر     الي ايلغار مغيلان با آن اه   
گويـد بامـدادان      مـي  يعقـوب تلخنـد زنـان      :گريزد  مي حلقه ديگ برگردن  

... برد   مي شامگاهان سگي با خود    كشيدند و   مي شتر مرا هزار ي    خواليخانه
ترجمـان   و ....فـاعتبرو يـا اولـي الابـصار        ....اصبحت اميرا وامسيت اسيرا   

اسـيربازي  / به عرش جلام، گهي به فـرش ضـلال         گهي"شود   ديگرش مي 
  "خود كرد روزگار مرا

گاهي آاهل   گاهواره خاوري چنان بهم پيوسته و     ي    زندگي درهم تنيده  
 گيرتـر  انگار اقليم سـخت  ....دهد وشادي را نيز    مي است كه را نشرواشاعه   
ت بهـم   خست طبيع ـ  به جبرزيستن ونان ستاندن از     اين جغرافيا آدميان را   

فرهنـگ   در .منابع جمعي وفردي هميار كرده است      دفاع از  نزديكتر و در  
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تغييرشكل داده يا رداهـاي     تنها  ها    قبيلهها    كم كردن فاصله  ي    رسوب كرده 
ه زيردسـت خيـاط بـه قامـت خـويش           كوتـاه كـردن پاچ ـ     بـا   را وارداتي
 "پـاييز پدرسـالاري   " شـود ترجمـان    آورند پس فقدان يا حرمان مي      درمي

رسد  ي خبر تير باران علي مردان خان بختياري به طايفه مي          غروب وقتي در 
  حكـم همـان قرابـت مـستمر        اين فراغ به   شرحه شرحه گشتن از    ونوحه  

يك قـدح آب چـشمه       كه تا ديروز از    كسي را  شود انگار  ذهني منتشر مي  
 زور اند پس اگر   خطا شريان گشوده  ي    ايد به دشنه   كرده  مي كوهرنگ نوش 

 شـود مـدح و     باشد مـي   هم قبيله و اگر     و پي انتقام همجوار   از زياد نباشد 
 آلـي منتقـل و   است به حكم همان ايل و    مديحه ولوحه كه تا سينه برقرار     

خواهد مظلوم آن    حكايت جاودانگي وآنچه خيال مي     .است وبرقرار  منشر
منـشر  ي    خـاطره ي    اسطوره به ميانـه    .گيرد اينجا آغازيدن مي   بوده باشد از  

 ـ شود تا آفات زيست نا     پرتاب مي   قبيلگـي بـه ضـماد و       ابرابربرخوردار ون
ب اسـت كـه     مرهم سياووشان شاهنامه ترسيم وتفسير گردد بـه ايـن سـب           

كامل  مسير نابرادري گرفتار آيند تا    چاه غدر   در سياووش و دستان النهايه   
شغاد  ...آري چنين بود برادر    ....براي خيال زخمي دلان هميشه فراهم آيد      

قعـر   هـاي نهـاده در   شدرد كه چنان درف ـ  نابرادر تنها پهلوي تهمتن رانمي    
خواهـد   تاريخ را  سوته دلي در   پايان است كه پهلوي تاريخ هر      چاهش بي 
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